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چکیده 
تنها فرمانروای زن فارس در قرن هفتم هجری قمری، اطلاعات کافی در دست  بِش خاتون، 

َ
ا دربارۀ حاکمیت 

نیست و آنچه هست اشاراتی محدود در چند منبع تاریخی است. در بررسی شرایط اجتماعیِ شیراز قرن هفتم 
بش خاتون در سیاست گذاری های سیاسی، اقتصادی، امنیت اجتماعی و فرهنگی 

َ
هجری، نقشِ پررنگ حاکمیت ا

بش خاتون با ازدواج سیاسی و پیوند خانوادگی با ایلخانان، برای حفظ 
َ
به خوبی مشخص است. شکی نیست که ا

امنیتِ سیاسی و فرهنگی راهی باز کرد که مردم و اهل قلم و هنر از آن بهره مند شدند. هدف این مقاله تحلیل 
بش خاتون و بازتاب آن در فرهنگ است و در پی پاسخ به این پرسش که در 

َ
گفتمان سیاسی و حاکمیت قدرت ا

بحبوحۀ سیاسی آن زمان چگونه یک فرمانروای زن، توانست با اتکا بر جایگاه قدرت سیاسی، فرهنگ، ادب و هنر 
بش خاتون )اولین نماینده رسمی ایلخانان در فارس(، مانند اسلافش )اتابکان فارس( 

َ
را در دامن خود بپروراند. ا

نقشی مؤثر در تبدیل شیراز به کانون فضلا و ارباب هنر داشته است. علاوه بر این موارد نمی توان از نقش بسیار 
بِش خاتون در رونق اقتصادی که لازمۀ حمایت از هنر است، چشم پوشید. از این منظر بایست حامیان 

َ
حیاتی ا

از  که  مقاله  این  دانست.  شیراز  هجری  هفتم  قرن  سیاست گذاری های  همین  وام دار  به نوعی  را  هرات  هنرپرور 
رویکردی بینارشته ای، جغرافیایِ انسانی، فلسفۀ سیاسی، علوم اجتماعی و قوم  نگاری، بهره می برد؛ ازنظر هدف، 
بنیادی ـ نظری بوده و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی به شمار می رود. همچنین اطلاعات از منابع کتابخانه ای و 
 اطلاعات با رویکردی کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بر 

ً
تارنماهای گوناگون گردآوری شده و نهایتا

همین اساس با استنباط های ضمنی، ارتباط بین سیاست و شرایط اجتماعی بررسی شده و زمینه های شکل گیری 
بش خاتون با 

َ
هنرهای گوناگون در مواضع مورد بحث قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر انطباق فرمانروایی ا

با عناصر  پیشامغولی  با ترکیب میراث هنر  او است که  حاکمیت مرکزی و کارایی مناسب سیاست گذاری های 
دبا، فضلا و  هنرمندان را در شیراز قرن هفتم هجری اعتلا بخشد.

ُ
فرهنگ جدید، توانست کانون ا

بش خاتون، حاکمیت قدرت، گفتمان سیاسی- فرهنگی.
َ
کلیدواژه ها: اتابکان، مغولان، ا

نوع مقاله: پژوهشی
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مقدمه
تاریخی  ادوار  پرآشوب ترین  از  یکی  قمری  هجری  هفتم  قرن 
مختلف  مناطق  به  مغول  یورش سراسری  می رود.  به شمار  ایران 
ایران، نبود دولت مرکزی، آشفتگی و عدم آمادگی امرا و سلاطین 
و  مردم  جبری گرایی  و  انفعال  مغولان،  برابر  در  ایستادگی  برای 
ازاین دست،  به عنوان بلایی آسمانی و عواملی  تلقی حملۀ مغول 
موجب شد بخش اعظم این قرن عرصۀ تاخت وتاز لشگر مغول و 
قتل عام های حیرت انگیز ایشان شود. از مخرّب ترین وجوه حمله 
ایران شد؛  باعث گسست فرهنگی و علمی در  بود که  این  مغول 
دلیل این گسست همه جانبه این بود که مغولان با قتل عام علما و 
 امکان تداوم 

ً
اصحاب هنر و تخریب مراکز علمی و فرهنگی، عملا

علم  اصحاب  از  معدودی  کردند.  آن ها سلب  از  را  این شاخه ها 
به  و  کرده  بالاجبار جلای وطن  نشدند  مغولان  گرفتار  نیز  هنر  و 
به این ترتیب چرخۀ  ایمن تر گریختند.  سرزمین های دوردست تر و 
معمول انتقال و آموزش علم و هنر، در بخش اعظم ایران بالکل 

از میان رفت. 
 اتابک ابوبکرِ سعد 

ً
در چنین شرایطی، اتابکان فارس و خصوصا

)658–623 ق(، که علی القاعده از سرنوشت شهرها، روستاها و 
قلاعی که در مسیر مغولان قرار داشتند، مطلع بوده اند مدبّرانه و با 
پذیرفتن ایلی، راه لشگر مغول را سد کرده و در ادامه، مانند آل بویه، 
مرکزی برای حمایت از بزرگان علم و هنر و ادب به وجود آوردند. 
شیراز عصر مغول، از معدود مراکزی بود که پیوند ادوار پیش و پس 
از مغول را در جنبه های مختلف حفظ کرد. علاوه بر این، شیراز این 
ام آن بود، به کانونی 

ّ
عصر، به سبب امنیتی که محصول تدبیر حک

برای جذب اهل علم و هنر از مناطق مختلف تبدیل شد. شیراز، که 
مانند اغلب مناطق ایران پس از اسلام، تختگاه بسیاری از صاحبان 
از حملۀ  پس   

ً
بود، خصوصا امرای مختلف  و  و سلاطین  قدرت 

تصرف  حوادث،  بزنگاه  در  یافت. شیراز  بسیاری  اهمیت  مغول، 
حکومت های  سربرآوردن  و  عباسی  خلافت  سرنگونی  و  بغداد 
محلی، رونق فزاینده ای در علم و هنر یافت و زمینۀ توسعه و بسط 

فرهنگی و علمی و هنری آن فراهم شد.
تا  که  بوده  ایران  دربارهای  مهم  از سنّت های  یکی  کتابداری 
مدت  ها تداوم داشته است.1 این کتابخانه های عظیم، که لامحاله 
هبان و مصوّران 

ّ
 خطاطان و ورّاقان و وصّالان و مذ

ِ
محل اجتماع

قرن چهارم شد که  در  نو«  بوده، عامل اصلی شکل دهیِ »سنّتی 
بعدها به دربار غزنویان و سلجوقیان رسید. همین سنت در زمان 
ایلخانان  عهد  در  و  یافته  قوام  ادبیات،  حوزۀ  پشتوانۀ  به  اتابکان 
رسمیت پیدا کرد. یکی از کسانی که در بستر همین سنت رایج، 
کرده،  حمایت  شیراز  در  مستظرفه  صنایع  ارباب  و  هنرمندان  از 
بش خاتون دختر اتابک سعد که در سال 622 

َ
بش خاتون است؛ ا

َ
ا

به  موروثی  به صورت  را  حاکمیت  رسمی  مقام  توانست  هجری 

دست آورده و، به قول فاطمه مرینسی، مقام ملکه را کسب کند. 
بش خاتون، محصول حاکمیتِ سنّتِ قومی 

َ
مقامِ اتابکی )ملکه( ا

و ایلیِ ترکان و مغولان مبنی بر اهمیت جایگاه اجتماعی زن، 12 بر 
بش خاتون، 

َ
ا سنّت جامعۀ ایران )احترام به مقام معنوی زن( بود؛ 

طی  قدرت  هرم  در  را  ترقی  مراحل  توانست  شرایطی،  چنین  در 
نموده و در عرصۀ سیاسی جای گیر شود. شایان ذکر است از نظر 
روش شناسی، بررسی جایگاه و نقش خاتون ها در دستگاه مغولان 
روش  بود.  نخواهد  مناسب  جنسیتی  مطالعات  منظر  از   

ً
صرفا

انتخاب شده برای این پژوهش بر اساس تاریخ فرهنگی و قومی 
از   ـتاریخی، شرایط دوره ای  به شرایط اجتماعی  با توجه  است که 
حاکمیت شهر شیراز و حمایت های ملکه ای از تبار ترکان، تفسیر 
و  است  گسترده  فرهنگ  از  ما  تعریف  می شود.  تکمیل  تحلیل  و 
بلکه  می شود،  مورد نظر  جامعه  فکری  محصولات  شامل  نه تنها 
فعالیت های سیاسی، مذهبی و هنری زنان تحت حکومت مغول 
را نیز در بر می گیرد. یکی از مفیدترین شیو ه های تأمل در این دورۀ 
تاریخی این است که رویدادهای اجتماعی را رویه هایی بدانیم که 
به گونه ای نظام مند، موضوعات را که درباره شان سخن می گویند، 
آن، در شناخت شیوه های  یا جلوه های  تأثیرات  و  شکل می دهند 
تفکر و رفتار بسیار مفید است. در خصوص تلقی اندیشه سیاسی 
گاهی را در نظر  به مثابۀ چیزی واجد تأثیر باید عوامل قدرت و آ
است؛  همین  وجود  دلیل  به   

ً
دقیقا سیاست ورزی،  زیرا  داشت 

قبیل  از  تا جایی که کانون فرهنگیِ شیراز، در کنار برخی مناطق 
آسیای صغیر، به عنوان مکانی امن، پذیرای ادبا و فضلای مهاجر 
باشد. در قرن هفتم هجری قمری و متعاقب حملۀ مغول به ایران، 
فرآیند دیگری از اقتباس ها و ابداعات، در کرمان و شیراز با انگارۀ 
در  امروزه  نظری  مفاهیم  شد.این  آغاز  جدیدی،  جهان  نگری 
تحقیقات تاریخی کاربرد دارند و مورخان از آن ها در بسیاری از 
تحلیل های خود استفاده می کنند. در این پژوهش تلاش ما بر این 
است که با استفاده از گزاره های موجود به نقشِ حاکمیت قدرت 

بش خاتون بر بر عرصه فرهنگی هنریِ شیرازِ قرن هفتم بپردازیم.
َ
ا

زنان جنبۀ  برابری سیاسی  که  این است  از  پژوهش ها حاکی 
حقوقی دارد تا اینکه واقعی دانسته شود. در این راستا، جامعه شناسان 
با آسیب شناسی در حوزه های اجتماعی، سیاسی،  و پژوهشگران 
شدن  اجرایی  نحوۀ  در  موجود  موانع  رفع  بر  سعی  اقتصادی، 
مطالبات زنان جامعه، را دارند. فاطمه مَرینسی پژوهشگر مراکشی، 
مطالبات زنان را در جامعۀ جهان اسلام با بازخوانی تاریخ حاکمیتِ 
اسلام بررسی کرد که بعد از اسلام، پانزده ملکه، بر مسند جایگاه 
بینظیر بوتو  هنگامی که  کرده اند.  حکمرانی  و  گرفته  قرار  قدرت 
)1953-2007م(، نخست وزیر پاکستان، در سال 1988 میلادی 
تاکنون هیچ  بودند که  به نخست وزیری رسید؛ مخالفینی مدعی 
دولت اسلامی به دست یک زن نبوده است. اما مستندات تاریخی 
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خلاف این ادعا را نشان می دهد. یکی از زنانِ فرمانروا در تاریخ 
بِش خاتون است، که حاکمیتِ یکی از ایالت های 

َ
اسلامی، ملکه ا

مهمِ اسلامی )دولت وقت( به وی واگذار شده بود. مقامِ اتابکی 
ترکان  ایلی  و  قومی  بِش خاتون، حاصلِ حاکمیتِ سنت 

َ
ا )ملکه( 

فرهنگ  و  سنت  در  زن،  اجتماعی  جایگاه  اهمیت  مغولان  و 
و  قدرت  هرم  در  توانست  او  می کند.  نمایندگی  را  ترکی _ مغولی 
تاریخ نویسان گزارش هایی کم  اما  یابد؛  عرصۀ سیاسی استحکام 
وجود  با  کرده اند.  ثبت  شخصیت  این  دربارۀ  را  تکراری   

ً
غالبا و 

در  آن ها  در رأس قدرت دولت مغولی،  اندک حاکمان زن  تعداد 
برخی از ولایات ایلخانی دارای موقعیت های قدرتمندی بودند.در 
بخش هایی از ایران که تحت حکومت سلسله های ترک تبار و تحت 
فرمانروایی مغولان بودند؛ در برخی ولایات زنانی به عنوان سران 
امور سیاسی  به طور فعال در  این مناطق  قانونی دولت در سراسر 
شرکت داشتند. نقش زنان در سیاست گذاری ها با مرکز قدرت در 
شمال غربی ایران تفاوت داشت. بنا بر ضرورت و اهمیت موضوع 
بش خاتون از سلسله سلغری در آن حکومت 

َ
ما بر ولایت فارس که ا

کرد، متمرکز می شویم.

روش تحقیق
بش خاتون در دست 

َ
اطلاعات قابل استنادی که از دوران حکومت ا

داریم، درمجموع، بسیار کم است. شاید کسانی این مسئله را با 
نگاه متحجّرانه تاریخ نویسان و غلبۀ مردسالاری و این قبیل امور 
مرتبط بدانند. دلیل این امر هر چه باشد، نتیجۀ آن معلوم است: 
بش خاتون 

َ
ا زمانۀ  تحلیل  در  ا 

ّ
قابل اتک و  متقن  داده های  فقدان 

مقاله  این  در  ما  بااین همه،  و فرهنگ.  او در حوزۀ هنر  تأثیرات  و 
از  که  اندکی  اطلاعات  همین  تحلیل  با  حتی الامکان  می کوشیم 
بش خاتون در دست داریم نقش او را در انسجام شرایط سیاسی 

َ
ا

 توضیح بدهیم که 
ً
و اجتماعی آن عصر شیراز نشان دهیم و ضمنا

یافته  سامان  چگونه  مردم،  میان  اجماع  ایجاد  در  او  مختار  شیوۀ 
بر روش  بنیادی و مبتنی  نوع  از  این پژوهش  است. مبنای اصلی 
استقرایی است که به صورت نظری با تعریف مفاهیم و از طریق 
تحلیل خواهد شد.  و  بررسی  گزاره های مکتوب  و  اسناد  بررسی 
صورت  کتابخانه ای  روش  با  آن ها  گردآوری  اطلاعات  استخراج 

می گیرد.

پیشینۀ پژوهش
است،  دسترس  در  مغولان  عصر  از  که  متعددی  مکتوب  منابع 
علاوه بر تاریخ سیاسی و اقتصادی،  اطلاعات ارزشمندی دربارۀ 
تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دست می دهند. کتاب هایی 
از قبیل »امپراتوری صحرانوردان« )رنه گروسه(،  »تاریخ اجتماعی 
ایران« )مرتضی راوندی(، »تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام 

زندگی  مغول؛  چیت ساز(،  »گرگ  )محمدرضا  مغول«  حمله  تا 
چنگیزخان« )آمریک(، »تاریخ مغول« )برتولد اشپولر(، »تاریخ 
خان  غازان  تاریخ  سوم  بخش  مشتمل بر  مغول  دورۀ  اجتماعی 
»نظام  جهانبگلو(،  )امیرحسین  فضل الله«  رشیدالدین  مقدمۀ  و 
اجتماعی مغول« )باریس یاکوولیویچ ولادیمیر تسوف(، »تاریخ 
اقبال  )عباس  تیموری«  دولت  تشکیل  تا  چنگیز  حمله  از  مغول 
مغول«،  دوره  در  ایران  اقتصادی  اجتماعی-  »تاریخ  آشتیانی(، 
»مکتب  )محسنیان راد(،  ارتباطی«  کهکشان  چهار  در  »ایران 
شیراز« )یعقوب آژند(، »نقاشی ایران از دیرباز تا امروز« )رویین 
پاکباز(، )ا. پ. پتروشفسکیف، کارل یان و جان ماسون اسمیت(، 
مغول«  فتوحات  »تاریخ  زرین کوب(،  )عبدالحسین  »روزگاران« 
و  »شمس  میاندوآبی(،  )ی.  من«  »حدیث  ساندرز(،  ج.  )ج. 
طغرا« )محمدباقر خسروی(، »سفرنامه ابن بطوطه«، »زن در ایران 
عصر مغول« )شیرین بیانی(، »تداوم و تحول در تاریخ میانه« )آن 
کاترین لمبتن(، »تاریخ وصاف الحضره« )وصاف  الحضره(، »در 
Wom- »احوال سلاطین مغول« )فضل الله بن عبدالله شیرازی( و 
 »en in Mongol in Iran: The Khatuns1206–1335
)Bruno De Nicola( از منابع قابل استفاده در این حوزه است. 
باید خاطرنشان شود که تمامی اطلاعات این منابع مشابه بودند و 

تفسیر و تحلیل و استناد به برخی نظریه ها راهگشا شدند. 
می توان  مذکور  منابع  در  موجود  اطلاعات  از  که  تفاسیری 
دیگر  برخلاف  است:  ازاین قرار  کرد  جمع بندی  خلاصه  به طور 
اقوام کوچ نشین مانند هون ها2، مغول ها برای ماندن تلاش کردند 
و زنان قبیله توانستند با همراهی لشکرها در کشور گشایی ها سهمی 
مؤثر داشته باشند. زنان طبقات بالای جامعۀ مغولان که با اعضای 
خاتون  افتخاری  لقب  با  بودند  کرده  ازدواج  چنگیزی  خاندان 
خطاب شدند. برای تمایز آن ها از سایر زنان و کنیزان و نشان دادن 
استفاده  از لقب خاتون  با یک حاکم مرد،  ازدواج  و  برتر  جایگاه 
 از ترکی 

ً
می کردند. خود این کلمه منشأ نامشخصی دارد، احتمالا

قدیم )یا حتی زبان سغدی( آمده است، اما به طور مستقیم در منابع 
فارسی و عربی قرون وسطایی استفاده می شود. معنی این اصطلاح 
»بانو« یا »زن نجیب زاده« است و مدت ها قبل از ظهور مغول ها در 
آسیای مرکزی در اوایل قرن هفتم هجری قمری برای اشاره به زنان 
نجیب زاده استفاده می شد. واژۀ خاتون به سلسله مراتب اجتماعی و 
تقسیم بندی افراد به گروه های مختلف بر اساس موقعیت، ثروت، 
قدرت یا ویژگی های دیگر نیز اشاره دارد. بر اساس قراین موجود 
اطلاعاتی  به  مشروط  اوراسیا،  بر  مغول  تسلط  چرایی  از  گاهی  آ
است که می توانیم دربارۀ این زنان به دست آوریم. از سویی منابع 
مردان  محور  حول  عمده  به طور  مغول  امپراتوری  دربارۀ  موجود 
روایت  یک  اطلاعات  انتقال  برای  گاهی  زنان  اعمال  زیرا  است؛ 
اطلاعات  از  اعظمی  بخش  بنابراین  و  می شد  استفاده  خاص 
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بِش خاتون در عرصۀ فرهنگی شیراز ▪ نفیسه ضرغامی ▪ صفحۀ 66-51
َ
نقش حاکمیت و گفتمان سیاسی ا

جانبدارانه، کلیشه ای و متعصبانه است. از سویی دیگر، زنانی که 
مانند  جامعه  برتر  افراد  از   

ً
معمولا می کردند؛  وصلت  مغول ها  با 

ملکه ها، خاتون ها به عنوان افراد شاخص در خانواده های سلطنتی 
هستند. درباره زنان امپراتوری مغول هرگاه اطلاعاتی پیدا می کنیم، 
همواره مربوط به خاتون ها است؛ یعنی زنان نخبگان یا ممتاز از 
توجه  با  دلیل،  همین  به  سیاسی.  موقعیت  و  نسب  مذهبی،  نظر 
به این واقعیت که وقایع نگاری تاریخی بیشتر به زندگی در دربار 
و  محلی ـ  چه  و  امپراتوری   ـچه  حاکمان    نظامی  دستاوردهای  و 
می پردازد،   ـمغولی  ترکی  فاتحان  نظامی  تشکیلات  به  همچنین 
آن ها  اینکه  مگر  می ماند،  باقی  عادی  مردم  برای  کمی  فضای 
حرکت  و  رفت وآمد  به  اشاره  با  یا  مالیاتی  نظام  قربانیان  به عنوان 
شوند.  کشیده  تصویر  به  منطقه،  یک  در  نظامی  نیروهای  مداوم 
 تاریخی وجود دارد 

ِ
درنتیجه، نمایند گی نامتوازنی از زنان در منابع

در  زنان  درباره  پژوهش  است. علاوه براین،  دشوار  آن  بر  غلبه  که 
قرن هفتم و هشتم هجری قمری در مقایسه با زنان در اروپا یا چین 
قرون وسطی، هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. بنابراین، این 
مقاله تلاش می کند دیدگاهی دربارۀ موردی از این زنان ملکه ارائه 
دهد، درحالی که حذف اجتناب ناپذیر زنان از جامعۀ گسترده تر که 

از ثبت تاریخی گریخته اند را نیز می پذیرد.

شیراز قرن هفتم هجری قمری
شیراز  هفتم(،  )قرن  اتابکان  دوران  تا  بویهیان  اریان، 

ّ
صف زمان  از 

محل اجتماع بسیاری از صاحبان قدرت در حکومت های گوناگون 
گردید3. بر اساس نظریۀ دیوید هاروی، جغرافیِ انسانی بر ارتباطِ 
فضای  متغیرهای  تأثیر  و  )جغرافیا(  فضا  و  اجتماعی  فرآیندهای 
موجود در زندگی، شخصیت انسان ها و شکل یافتگی آن ها، ارتباط 
مستقیم دارد. بنابراین اندیشۀ انسان )فضای تخیلی( از فضا و فضا 
ترجمۀ  شهر  هاروی  اعتقاد  به  می شود.  منبعث  انسان،  تفکر  از 
عوامل غیر فضایی، اعم از عوامل اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و 
به طورکلی بافتِ موقعیتیِ جامعه، است )هاروی، 1379، مقدمه(. 
اجتماعی  با حیات  نیز  فضایی شیراز  ویژگی های  نظریه،  بنابراین 
ادوار  در  تغییراتی که  و  آن مرتبط است؛ ساخت شهر  تاریخی  و 
مختلف در آن ایجاد شده وابسته به تغییرات حکومت، سیاست ها 
و هویّتِ قومی حاکمان بوده است. ارزش ها و رمزهای فرهنگی در 
قراردادهای مختلف اجتماعی و سیاسی هر دوره یا عصر، بازنمایی 
و ساختار جامعه4 را تشکیل داده و منعکس می کند؛ از این منظر، 
فضا همواره با ستیزهایی که بر سر قدرت رخ می دهد، مرتبط است.
شیراز نیز، مانند هر شهر دیگری، بر مبنای وقایع تاریخی اش 
شناخته می شود و هویتی مستقل می گیرد. شهری که با سلسله ای 
از رخدادها و حضورِ شخصیت های سیاسی، ادبی، علمی، در قرن 
چهارم هجری، قطب علم و دانش و هنرِ شد و در قرن هفتم هجری 

فرهنگی  تجدد  زمینۀ  اتابکان،  دربارِ  حمایت  و  امنیت  ایجاد  با 
با  اتابکان  سازش  از  حاصل  سیاسی  امنیت  کرد.  فراهم  را  خود 
مغول، تأثیری قطعی و مسلم در سرازیر شدن مهاجرین به شیراز 
و شکوفایی اقتصادی آن داشت و همین رونق اقتصادی مناسب، 
زمینۀ اصلی گسترش هنر را فراهم کرد. »شهر شیراز به دلیل شرایط 
خاص جغرافیایی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی ایران به شمار 
دریایی  راه  مهم ترین  می شد.  دادوستد  کالاها  انواع  و  می رفت 
با  اقیانوس هند  ایران، یعنی خلیج فارس، دریای عمان و  تجاری 
آن ارتباط مستقیم داشت. بازرگانان شیرازی به غیر از هند با شرق 
آفریقا هم از راه یمن و دریای سرخ ارتباط داشتند )در سدۀ چهارم 
حتی در زنگبار تجارتخانه های وسیعی راه انداخته بودند(« )آژند، 
سبب  به  هجری،  چهارم  سدۀ  پایان  در  که  شیراز   .)24  :1387
در  بود،  دیده  فراوان  آسیب  شبانکاره5،  ملوک  و  آل بویه  نبردهای 
عهد اتابکان به عنوان »دارالحکومه« تعیین شده و رونق و آبادانی 

 به دست آورد. 
ً
خود را مجددا

بش خاتون 
َ
یان )اتابکان( فارس  ا هویت قومی سلغر

قرن  نیمه های  در  سلجوقیان  مرکزی  حکومت  فروپاشی  با 
حکومت های  مختلف  ولایات  در  سلجوقی  ترک  امیران  ششم، 
شکل  به  را  سلاجقه  فرمانروایی  و  داده  تشکیل  مستقلی  محلی 
ملوک الطوایفی تداوم بخشیدند. این حکومت های محلی از سال 
541 تا 628 ه.ق )با احتساب خوارزمشاهیان( در مناطق مختلف 
حکومت کرده و به اتابکان مشهور شدند. شعبه ای از این حکام، 
سلجوقی  سنجر  سلطان  زمان  از  که  بودند  اتابکان  از  تن  یازده 
یا  اتابکان فارس  به  بودند  انداخته  راه  در فارس حکومتی مستقل 
سنقربن  نام  به  نوادگان سلغر  از  یکی  معروف هستند.6  سلغریان 
سلسله ای  و  یافت  تسلط  فارس  بر  سال 543 هجری  در  مَودود 
)فضل الله همدانی،  یافت  دوام  نیم  و  قرن  یک  تا  که  داد  تشکیل 
1389: 1-3(. بزرگ ترین اتابک فارس، اتابک سعد )623-658 
دقیق  با شناخت  و دوراندیش که  واقع بین  فرمانروایی  هـ( است؛ 
امان  در  مغول  هجوم  از  را  فارس  خردمندانه  تدابیر  با  خود  زمان 
نگاه داشت. اتابک حتی برای فتح بغداد به هلاکو یاری رسانید. 
او با ارسال خراج به دربار قوبیلای قاآنِ مغول، حکومت خود را بر 
فارس استمرار بخشید و امنیت، آسایش و رونق اقتصادی را فراهم 
دیلمی،  عضدالدوله  از  پس  دیگر  بار  شیراز  دوره،  این  در  آورد. 

کانونِ تجمع ادیبان و عالمان، شعرا و فضلا شد. 
تلغ5 

ُ
بش خاتون دختر سعد دوم از طرف مادر از نسل حکام ق

َ
ا

فارس  ریان 
ُ

سَلغ بود،  بی بی ترکان  بش خاتون 
َ
ا مادر  بود.  کرمان 

تلغ کرمان رابطه خویشاوندی برقرار 
ُ
به واسطه این ازدواج با دولت ق

از  خاتونی  کرمان  در  ترکان  غ 
ُ
تل

ُ
ق حاکمیت  با  هم زمان  نمودند.7 

بِش خاتون که در همسایگی و خویشاوندی 
َ
اتابکان سلغری به نام ا
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بدین ترتیب  شد.  منصوب  فارس  ایالت  ادارۀ  به  بودند،  نیز  آن ها 
همانند  هُلاکوخان،  حکم  با  ه.ق،   662 سال  در  بش خاتون، 

َ
ا

ولیعهدهای ذکور و بدون کوچک ترین مشکلی به سلطنت رسید و 
روزهای جمعه به نامش خطبه خوانده شد و سکه ضرب )تصویر 
به  بش خاتون 

َ
ا  .)89  :1350 )زرکوب شیرازی،  گردید   )1 شمارۀ 

هنگام رسیدن به مقام اتابکی بسیار جوان بود؛ او پس از یک سال 
حکومت در فارس به اتفاق خواهرش سلغم و مادرش ترکان خاتون 

به خدمت ایلخانان رسید.
بش خاتون با منگو تیمور )پسر هُلاکو( ازدواج کرد. تردیدی 

َ
ا

نیست که این نوع ازدواج ها، مانند تمام ازدواج های عالم سیاست، 
اغراض اصلی دیگری را، غیر از خود ازدواج، در نظر می گرفتند. 
در اینجا نیز، وصلتی که بین مغولان و دختران حکام تابع صورت 
می گرفت، راهی برای خویشاوندی و تصاحب ایالت های با ارزش 
بِش خاتون برای تأیید حکومتش به اتفاق مادرش، 

َ
دنیای اسلام بود.ا

ترکان خاتون، پیش ایلخان وقت )احمد تکودار(8 رفت و با سفارش 
و حمایت طاش منگو و با خزاین فراوان مساعدت تکودار را جلب 
کرده و درنهایت با درخواست او برای احراز اتابکی موافقت شد 

)زرکوب شیرازی، 1350: 90-89(. 
در زمان تصدی او با دربار ایلخانان در مورد پرداخت خراج و 
تصرف املاک درگیری مداوم وجود داشت. این واقعیت که شیراز 
بش خاتون اعطا شد، به نظر می رسد عاملی در 

َ
توسط تگودار به ا

است.  بوده  منطقه  در  ارغون شاه  تصمیمات  در  مستقیم  مداخلۀ 
بِش، اولجئی خاتون، اجازه 

َ
در این زمان ارغون شاه از مادر شوهر ا

خواست و اقدامات پیشنهادی خود را برای او توجیه کرد. سپس 
بِش خاتون 

َ
ا ابتدا  در  بیاورند.  دربار  به  را  فارس  ملکه  داد  دستور 

از  برخی  برای  را  هدایایی  در عوض  و  کرد  اطاعت خودداری  از 
سیاسی  اقدامی  دید؛  تدارک  ایرانی  و  مغول  محترم  نجیب زادگان 
شبیه به راهبردهای توراکینه خاتون9 و سرقویتی بیگی10 و سعی کرد 

.)Nicola, 2017: 112( 11اوضاع را به نفع خود تغییر دهد

بش خاتون
َ
حکومت و حاکمیّت مشروع ا

تردیدی نیست که وقتی افرادی با هویت های طایفه ای گوناگون، 
این محیط جدید  به تناسب  قرار می گیرند،  دیگر  بستر جوامع  در 
جدید  جامعۀ  افراد  تابع  طرفی  از  آن ها  می کنند؛  پیدا  تغییراتی 
می شوند و از رفتار آن ها تأثیر می پذیرند و از طرف دیگر جامعه 
برای  اتفاقی  متأثر می کنند. چنین  رفتار خود  و  آداب  از  را  جدید 
ترکان اتابک در پهنۀ شیراز نیز رخ داد؛ اتابکان فارس هم زمان که 
گرفتند،  قرار  آنجا  مردم  آداب ورسوم  و  باورها  برخی  تأثیر  تحت 
بخشی از سنن و باورهای خود را نیز به مردم فارس و شیراز منتقل 
طرفی  از  او  نبود؛  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  بش خاتون 

َ
ا نمودند. 

بخشی از مسائل هویتی اهالی شیراز )از قبیل زبان و آداب ورسوم 

فارس  اتابکی  مرحلۀ  به  درنهایت  و  فرا گرفت  را  ایشان(  رایج 
که  شیراز،  و  فارس  مردمان  ماجرا،  دیگر  طرف  در  شد؛  برگزیده 
او  اجتماعی  جایگاه  و  زن  دربارۀ  مغول  قوم  باورهای  تأثیر  تحت 
بش خاتون را، به عنوان اتابک و 

َ
قرار گرفته بودند، موقعیت جدید ا

حاکم، پذیرفتند. 12 
تردیدی نیست که در جامعۀ آن روزگار حضور زنان در بدنۀ 
قدرت چندان سهل نبوده است. رسیدن زنان به این مقام و جلوس 
هفتم  قرن  اوایل  از  اسلامی،  دولت های  در  سلطنت  تخت  بر 
منتهای  به  عباسی،  خلافت  که  زمانی  از  می شود؛  آغاز  هجری 
ضعف رسیده و بعد از مدتی، آخرین اعتبار آن نیز با تصرف بغداد 
توسط مغولان یکسره از بین می رود )نک: توکلی، 1385: 164(. 
حاکمیت خاتون های مسلمان در ایران بعد از اسلام با روی کار 
آمدن سلسله های ترک و مغول به واسطۀ قوانین قابل تسامحی که در 
زمینه حقوق زنان وجود داشته، زنان موقعیت حکمرانی را به دست 
آوردند )توکلی، 1385: 194(. پس از تجزیۀ حکومت سلجوقی، 
عصر حکومت اتابکان بر ایالات ایران و سپس خوارزمشاهیان و 
مغول، دورۀ شوکت و قدرت زن در ایران محسوب می شود )بیانی، 
و  احترام  »سنت  مغول  ترکان،  از  پس  گونه  بدین   .)28  :1388
اهمیت نسبت به زن« را بر زمینۀ مطلوب و استواری که در طول دو 
قرن و نیم در ایران فراهم شده بود )بیانی، 1388: 9(. پس ازآنکه 
ایلات موفق به ایجاد حکومت های محلی و سپس توسعه و بسط 
و تأسیس امپراتوری هایی شدند و بر سرزمین های متمدن و شهرها 
دست یافتند، در لابه لای سنت های قبیله ای که با خود به ارمغان 
آوردند، یکی احترام و اهمیت به مقام زن بود )بیانی، 1388: 1(. 

عصر  در  زن  اهمیت  و  مقام  بگوییم  اگر  نباشد  اغراق  شاید 
مغول، در هر مرتبه و طبقه ای از جامعه، قابل مقایسه با هیچ یک 
از ادوار دیگر نیست و آن را باید دوره ای استثنایی و خاص دانست. 
شگفتی  به  را  خود  معاصر  بیگانه  مردمان  وضع،  این  به طوری که 
و اعجاب وا می داشته است: »چیزی که در این بلاد مایه تعجب 
فراوان بود، احترامی است که درباره زنان خود داشتند « )ابن بطوطه، 
خیلی  مغول ها  و  ترک ها  پیش  زن  مقام  329-331(؛   :1376
بلندمرتبه و محترم است، چنانکه بالای فرامین شاهی می نویسند 
و  شهرها  خاتون ها،  از  یک  هر  خواتین...«  و  سلطان  فرمان  »به 
ولایت ها با عواید فراوان در دست خود دارند و در مسافرت ها که 
 :1376 بطوطه،  )ابن  دارند  جداگانه  اردوی  می کنند،  سلطان  با 

ص222(. 
و  کلی  اوضاع  از  بش خاتون 

َ
ا حکمرانی  شرایط  تحلیل  در 

تحولات تاریخی آن عصر نباید غفلت کنیم. می دانیم که کمتر از 
بش خاتون، عرصۀ حکومت 

َ
پنجاه سال پیش از به قدرت رسیدن ا

دست خوش  دیگر،  جنبه های  از  بسیاری  مانند  ایران،  سیاست  و 
تغییرات بزرگی شد. در این عصر، که هم زمان با فرمانروایی اتابکان 
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آسیب هایی  شهر ها،  ویرانی  علاوه بر  مغولان  حمله  بود،  فارس 
جدی به هویت و فرهنگ ایرانی وارد کرد. چنان که گفتیم، تدبیر 
مغولان  تهاجم  از  شهر  نگه داشتن  امان  در  برای  فارس  اتابکان 
کارساز شد و شیراز آن روزگار نقشی حیاتی در حفظ سنت های 

ایرانی-اسلامی بر عهده گرفت. 
برای  را  تعاریفی  بریتانیایی تبار،  جامعه شناس  گیدنز،  آنتونی 
نوع  با  می رسد،  نظر  به  که  دارد  قدرت  و  سیاست  حکومت، 
بش خاتون و حاکمیت قدرت او 

َ
ا اتخاذشدۀ  حکومت و سیاست 

خط مشی ها  گذاشتن  اجرا  به  یعنی  »حکومت13«  است؛  هم سو 
از سوی متصدیان و دستگاه سیاسی؛ »سیاست14«،  و تصمیم ها 
بر  اثرگذاری  برای  قدرت  از  استفاده  روش های  و  ابزار ها  یعنی 
توانایی  یعنی  محدوده و محتوای تصمیمات سیاسی و »قدرت« 
افراد و گروه ها در به کرسی نشاندن منافع و علائق خود )گیدنز، 

 .)607 :1387
بش خاتون در به دست گرفتن حکومت، 

َ
آنچه مسلم است نقش ا

اتابک سعد و تابع سیاست کلی  به دنبالِ خط مشی ها و سیاستِ 
و تصمیم گیری های کلان، گستره ای  بود. حوزۀ سیاسی  ایلخانان 
در  سیاسی  کلان  تصمیماتِ  داشت؛  شیراز  اتابکان  دربارِ  وَرای 
ایالات  از  به عنوان یکی  اتخاذ می شد و شیراز  ایران  شمال غرب 
تابع  درمجموع  نسبی،  استقلال  علیرغم  مرکزی،  حکومت  تابعه 
سیاست حکومتی و خط مش های کلان دولت مرکزی بود. درواقع 
سیاست ها و نهاد های قدرت در دست خانِ بزرگ و حکومت های 
ایالتی، فرمانروایان بومی از طرف خان بزرگ به حکومت گمارده 

می شدند.
بش خاتون از دو منظر قابل ارزیابی است؛ یکی از 

َ
حاکمیت ا

منظرِ بیرونی و جایگاه آن در جهان اسلام )با لقب ملکه( و دیگر 
از نگاه درونی و محدود به ایران )با لقب اتابک(. از منظر نخست، 
باید به این امر توجّه کنیم که ظهور زن در عرصۀ قدرت در میان 
بالطبع احراز مشروعیت سیاسی، همواره در جهان  و  مسلمانان، 
اسلام و از منظر فقهی محل مناقشه بوده است. بعد از ورود اسلام، 
خلفا به عنوان نمایندگان خدا بر روی زمین و منبع اصلی حاکمیت 
معنوی با زمامداری زنان مخالفت می ورزیدند و البته از پشتوانۀ 
 هم از 

ً
فقهی و کلامی هم عنداللزوم بهره می بردند. خلیفه ضرورتا

بُعد دینی و هم از بُعد معنوی جانشین پیامبر تلقی می شد؛ پیامبری 
که با شریعت خود سعادت دنیوی و اخروی مسلمانان را توأمان 
تضمین کرده است. به هرحال در چنین ساختاری، که دین عنصر 
غالب حیات جامعه به شمار می رفته، ماهیت اصلی قدرت نیز در 

اختیار دین بوده است. 
است؛  خلافت  مؤلفه های  از  )ملک(،  سلطان  و  پادشاه 
پادشاهی قدرتی است دنیوی و موروثی، که زمامدار به واسطۀ آن، 
اسلام  می سازد.  فرمان بردار  را  مردم  و خشونت،  زور  اعمال  با  و 

به عنوان یک نظام سیاسی با مقید ساختن ملک به شریعت، خود را 
در برابر قدرت مصون نگه می دارد. به عبارت دیگر، خلافت موهبتی 
مُلک(  و  )سلطنت  پادشاهی  و  دنیوی(،  و  دینی  )مقام  آسمانی 
قدرتی دنیوی است. در چنین چشم اندازی، ملکه ها نیز، به عنوان 
، همواره مدعی 

ً
بخشی از جنبۀ مادی قدرت در جهان اسلام، طبعا

قدرت دنیوی بوده اند )نک: مرینسی، 1393: 9-4(. 

بش خاتون
َ
 ـاتابک- ا نمادهای حاکمیت: ملکه 

بش خاتون از منظر جهان اسلام و با نگاه دینی، ملکه 
َ
عنوانِ ا

است زیرا دو اصل اساسی نماد حاکمیت را داشته است؛ از منظر 
قدرت  منزلت  و  شأن  نمایانگرِ  اتابکی،  لقبِ  نیز،  ایران  تاریخ 
لقب،  و  نام  با  همراه  اجتماعی  جایگاه  احراز  اوست.  حاکمیت 
از  پس  می دانیم  چنان که  دارد؛  را  خود  خاص  دلایل  و  زمینه ها 
و مراکز  و تشکیل دولت ها  اولیه مغول ها  فروکش کردن حملات 
ثابت قدرت، زنان بیش ازپیش در بدنۀ قدرت وارد شده و مقام های 
از تهاجم  مهمی احراز کردند. چنان که بدرقه اوچوک گفته، پس 
به  نشستند،  سلطنت  تخت  بر  زنان  از  قابل توجهی  شمار  مغول 
نامشان خطبه خوانده و سکه ضرب شد و مورد تائید فرمانروایان 

مغول قرار گرفتند )نک: مرینسی، 1393: 115-93(.
در  زمامدار  نام  ذکر  اسلامی،  حکومت  خلیفه مدار  نظام  در 
خطبۀ نماز جمعه و نقش نام او بر روی سکه، دو اصل اساسی و 
ثابت نماد حاکمیت تلقی می شد. خطبه های نماز آیینۀ تمام نمای 
تحولات سیاسی جامعه بود؛ مهم ترین تحولات در عرصۀ قدرت، 
می یافت  رسمیت  امرا(  نام  ذکر  با  )و  خطبه ها  همین  طریق  از 

  
.)URL3( :ه های ابش خاتون، موزۀ ملک

ّ
تصویر 1. سک
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و  با چانه زنی ها  القاب زمامداران، که تحت نظر خلیفه )و گاه  و 
اطلاع  به  بود،  تعیین شده  و حاکم(  متقابل خلیفه  بده بستان های 
عموم می رسید؛ این القاب، بسته به ماهیت قدرتی صاحبانشان، 
تعیین می شد. در تمام این نظام، خلافت، که محل تلاقی قدرت 
آسمانی و زمینی تلقی می شد، اعتبار ویژه ای داشت. در مقابل این 
خلافت، که ملتقا و مفصل قدرت آسمانی و زمینی بود، ملک و 
پادشاهی قرار می گرفت که، به تعبیر ابن خلدون، قدرتی زمینی و 

دنیوی به شمار می رفت، بی آنکه مدعی قدرت معنوی باشد.  
خطبه های  و  جمعه  نماز  که  دانست  می توان  وصف  این  با 
است؛  داشته  اهمیت  حد  چه  تا  سیاسی  مناسبات  تعیین  در  آن 
از سوی دیگر ذکر نام یک زن به عنوان حاکم، در چنین بستری، 
اهمیت و غرابتی مضاعف پیدا می کند. از این منظر است که باید 
چارچوب  در  معمولی  تحول  یک  از  فراتر  را  بش خاتون 

َ
ا حضور 

بش خاتون، با کسب چنین مقامی، موفق شد لغو 
َ
قدرت بدانیم؛ ا

 به جامعه بقبولاند.  با در نظر 
ً
 و عملا

ً
یکی از ممنوعیت ها را رسما

گرفتن مناسبات خصومت آمیز میان مؤمنین و زن و وجود ابهام در 
مکان ها،  به  بسته  ابهام  این  )میزان  در مسجد  زن  حق »حضور« 
است(،  اهمیت  بوده  متفاوت  تاریخی  دوره های  و  فرهنگ ها 
سیاسی و نمادینِ خوانده شدن خطبه به نام شمار معدودی از زنان 

قابل ستایش به نظر می رسد. 
دیگر  یکی  به عنوان  نیز،  بش خاتون 

َ
ا نام  به  ه 

ّ
سک ضرب 

 
ً
مؤکدا را  او  حاکمیت  و  قدرت  امتیاز  حاکمیت،  نمادهای  از 
حاکمیت  مؤلفان،  و  محققان  برخی  که  می دانیم  می دهد.  نشان 
بش خاتون را حاکمیتی تشریفاتی دانسته اند؛ از این منظر، مسئلۀ 

َ
ا

رَکۀ سلجوقیان، 
َ
مهم در حکومت فارس، این بوده است که کسی از ت

که می توانسته پشتوانۀ مردمی برای حکومت داشته باشد، بر مسند 
خطبه های  در  نام  ایراد  معتقدند  دیگر  برخی  بنشیند.  حکومت 
بوده  تشریفاتی  امر  یک  برای  تنها  نمی تواند  سکه  ضرب  و  نماز 
ی باید تلقی کرد 

ّ
بش خاتون را امری جد

َ
باشد و بنابراین حکومت ا

)مرینسی، 1393: 95-93(. 
نمایش  بش خاتون، علاوه بر اهمیت ماهوی در 

َ
ا ضربِ سکۀ 

بش خاتون 
َ
 خط، درج تاریخ، محل ضرب و نام ا

ِ
قدرت، از منظر نوع

نیز مهم است )جدی، 1387: 62(. 
نماد  دو  بش خاتون 

َ
ا که  کنیم  یادآوری  باید  هم  را  نکته  این 

قدرت، یعنی ذکر نام در خطبه و ضرب سکۀ اختصاصی، را داشته 
است  دیگری  زنان  با  بش خاتون 

َ
ا ممیّز  نماد، وجه  دو  این  است؛ 

، در مقام مادر یا همسرِ فرمانروا در ادارۀ امور دخالت 
ً
که، بعضا

به  قدرت،  صحنۀ  در  بش خاتون 
َ
ا حضور  به هرروی  می کرده اند. 

اعتباری، نشانۀ فروپاشی نظام سیاسی اسلامی است؛ بنابراین وجه 
بش خاتون در عرصۀ سیاست این است که وی، در 

َ
دیگر اهمیت ا

مقطعی تاریخی و حسّاس وارد بازی قدرت شده است. 

بش خاتون 
َ
منازعۀ قدرت و زندگی سیاسی ا

اتابکانِ  و  مهاجم  مغول های  بین  قدرت  منازعۀ  در  اقتدار 
گفتۀ  به  بنا  گرفت.  به خود  مسالمت آمیز  و سویی  فارس، سمت 
ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، حکومت )دولت( رابطۀ سلطۀ 
و  شروع  خشونت  وسیلۀ  به  که  رابطه ای  است.  آدمیان  بر  آدمیان 
پشتیبانی می شود و برای آنکه دوستی تداوم یابد افراد تحت سلطه 
قائل  برای خود  موجود  قدرت های  که  اقتداری  از  مجبور هستند 
هستند، اطاعت کنند  )بشیریه، 1388: 57(. بر این اساس، رفتار 
حاکمیتی  می کرد  ایجاب  ایلخانان  در  قدرت  حاکمیت  سیاسیِ 
تمامی  بر  سلطه گری  با  کرده  بودند  تصاحب  خشونت  با  که  را 
ایالت ها اعمال و با استفاده از ترفندهای سیاسی، از قبیل ازدواج ، 
تثبیت کنند؛ ایلخانان از طریق ائتلاف ها به ویژه گرفتن عروس از 
پدیدۀ  می بخشیدند.  تحکیم  را  خود  سلطه  زیردست،  حکمرانان 
عروس ایلخانی صاحب تاج وتخت، که در عصر خلافت عباسیان 
خاندان های  همه  شجره نامۀ  در   

ً
تقریبا بود،  محال  هم  تصورش 

حاکم دست نشانده مغولان دیده می شود. 
بنابراین تعریف به نظر می رسد در منازعۀ قدرت بین مغولان و 
بش خاتون بر ایالت شیراز که تحت سلطۀ 

َ
اتابکان فارس حاکمیت ا

خانِ بزرگ بود با اقتدار قدرتِ محلی اش تثبیت شده است. در آغاز 
بش خاتون، فرمانروایی ایلخان چنان نیرومند شده بود که 

َ
اتابکیِ ا

می توانست به خود اجازۀ داشتن حکومت تشریفاتی را بدهد. امروز 
بش خاتون 

َ
ا حکومت  چگونگی  از  متقنی  اطلاع  کوچک ترین  ما 

نداریم. مستوفی می نویسد: »او را پس از یکسال حکومت، برای 
شاهزاده منگو تیمور بن هولاکو خان خواستند و به اردو درآوردند و 
به تصرف دیوان مغول درآمد اما تا حدود 20 تا 30 سال در فارس 
ماندگار  بش خاتون 

َ
ا نام  به  غیر رسمی  یا  رسمی  به طور  حکومت 

سوی  از  انکیانو11  اعزام  تا   
ً
ظاهرا  .)127  :1389 )رجبی،  شد« 

بش خاتون بر سر اتابکی 
َ
ایلخان به فارس در سال 665 یا 667، ا

خود بوده است. در سال 682 هجری، سلطان احمدتکودار پس 
آمد،  پدید  فارس  و  شیراز  در  که  فراوانی  دیوانی  آشفتگی های  از 
رجبی،  )نک:  بازگرداند  فارس  اتابکی  به  را  بش خاتون 

َ
ا دوباره 

1389: 127-130(. در همین رابطه نیز وصاف می گوید: با ورود 
ه ها و بازار ها را آذین 

ّ
بش خاتون مردم شیراز شادمان شدند و محل

َ
ا

بستند. کاخ های شیراز را بیاراستند. خنیاگران و مطربان و بازیگران 
بر بام ها شدند. جشن و سرور یک ماه ادامه داشت. جلال الدین 
ارقان بن ملک خان به نیابت اتابک برگزیده شد و خواجه نظام الدین 
بش خاتون از هر ولایت برحسب میل 

َ
ابوبکر عهده دار وزارت شد. ا

خود دیه ها و مزرعه ها و بستان ها و قطعه زمین ها را به اینجو آورد و 
از جانب خود نائبان تام الاختیار برگماشت و ایشان تصرفی فاسد 
داشت،  از خاندان شاهی  فرزند  دو  آنکه  پشت گرمی  به  و  کردند 
خواص و عوام شیراز را بندگان درم خریده می پنداشت و مُلک را به 
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مَلِک موروث می انگاشت« )وصاف، 1346: 124-121(.
هنگامی که ارغون، قدرت را از دست سلطان احمد در ربود، 
از  را  فارس  اتابکی  علوی،  عمادالدین  سید  توطئۀ  و  سعایت  به 
را  اقتدار حکومت  این تصمیم  به وی داد15.  و  بش خاتون گرفت 

َ
ا

از محل صدارت  بش خاتون 
َ
ا انتقال  انداخت و سبب  به مخاطره 

به تبریز شد. 

بش خاتون
َ
شخصیت و شیوۀ زمامداری ا

بش خاتون، اهمیت خاصی در تصمیم گیریِ 
َ
رفتار شناسیِ سیاسی ا

بالا،  اعتمادبه نفس  دارد.  او  سیاسی  هویتِ   
ً
اساسا و  سیاسی 

احساس امنیت و خودشیفتگی16 را می توان در رفتارشناسی سیاسی 
روانشناسان  نظریه  پایه  بر  می توانیم  نخست  کرد.  جست وجو  او 
سیاسی، مبانی و پایه های مهم شخصیت او را در قالب چند گروه 

طبقه بندی کنیم:
1. انگیزه های شخصی )ریاست و حاکمیت(؛ 

2. شیوۀ سیاسی شدن )حاکمیت موروثی(؛ 
3. توجه به مصالح عمومی و اقبال مردم؛

4. نقش ادب پروری و مؤثر در انتقال فرهنگ ها. 
فرمانده  نه  شد،  سیاست  عرصه  وارد  که  زمانی  بش خاتون 

َ
ا

او در شرایطی  پیشوای بلامنازع مذهبی. هرچند  نه  بود و  نظامی 
ناگزیر، وادار به مقابلۀ نظامی با سید علوی شد، اما نظامی گری در 
اولویتِ کاری او قرار نداشت. در جنبۀ مذهبی هم، بدون داشتن 
ادعای رهبری دینی و تلاش برای کسب نمادهای آن، کوشید کار 
سیاست را با استفاده از دو نماد حاکمیتی )خطبه و سکه(، مدبرانه 
بش خاتون، با توجه به نوع حاکمیت و زندگیِ سیاسی و 

َ
پیش ببرد. ا

نَسَب خویشاوندی اش، با قدرت مرکزیِ ایلخانان ارتباط داشت؛ 
بود.  شیراز  و  تبریز  بین  رفت وآمدها  تداوم  رابطه،  این  محصول 
و دستاوردها ی  فرهنگی  تبادل  و  تداوم، تحول  بش خاتون، عامل 

َ
ا

این روابط بوده است. 
ت فاصلۀ بین روی کار آمدن سلجوقیان 

ّ
چنان که گفته اند در مد

)616ه.ق(،  خوارزمشاهیان  دولت  شدن  برچیده  و  ه.ق(   430(
تمدن و فرهنگ ایران یک دوران عظمت و ثبات بالنسبه پررونقی 
طی  ایران-اسلامی«را   

ِ
تاریخ در  فرهنگ  »کلاسیک  دورانِ  نام  به 

کرد. دوران درخشندگی، تأسیس و گسترش مدارس و کتابخانه ها 
روحانی،  و  علمی  فعال  مراکز  به صورت  رباط ها  و  خانقاه ها  و 
تهاجمات و تغییر و تحولاتِ حاکمیت این تداوم را به هم ریخت و 
قطع نمود و تحولات سیاسی در بسط و توسعۀ فرهنگِ عصر تأثیر 

گذاشت )نک. زرین کوب، 1396: 479-478(.
 سازمان ها و نهادهای سیاسی، نظامی، مالی و فرهنگی شیراز 
را دوران طلایی سلجوقیان  این شهر  پیشین  قرن هفتم، سنّتِ  در 
ترکمان  و  امیران ترک  و  پادشاهان  تداوم بخشید؛  الگو  با همان  و 

تأثیر آن ها در  اما  این شرایط نقش مستقیمی نداشتند  در حصول 
این نهادها بدان وابسته بود  امنیتی نسبی که دوام و توسعۀ  ایجاد 
تاریخی،  متون  مختصر  اطلاعات  علاوه بر  بود.  قابل ملاحظه 
فریدالدین  و  کیشی17  و عزالدین  سعدی  همچون  افرادی  مدایح 
بش خاتون،  بازتاب 

َ
احوال اصفهانی18، در باب اتابکان و شخص ا

بش خاتون بر عرصۀ فرهنگی در 
َ
تأثیر حاکمیت و اندیشه سیاسی ا

شیراز قرن هفتم است.

بش خاتون
َ
پیوستگی سنّتِ »هنرورزی« در زمان ملکه ا

زمینۀ  آل بویه(،  )دوران  هنریِ سدۀ چهارم  و  علمی  دستاوردهای 
پی افکند19.  هجری  هشتم  قرن  را  شیراز  مکتب  اساسی  و  عمده 
بویهیان، به ویژه عضدالدوله )337-367ه.ق(، به طورکلی روش 
میان  »قرنِ  در  شیراز،  مرکزیت  با  را  خود  حکومت داری  سیاسی 
پرده«20 به ودیعه گذاشتند. ایشان در غنا بخشیدن به فرهنگ و هنر 
و بارور کردن مبانی علمی و هنری شیراز، بیش از دیگران مساهمت 
داشته اند. از مهم ترین فعالیت های آل بویه در شیراز به این موارد 

باید اشاره کرد:
1. حفظ امنیت و آرامش در مرکز حکومت؛

2. حمایت از اهل قلم و تشویق و حمایت از ارباب علم و دانش 
و هنر؛

نیروهای  و  تشکیلات  درباری،   
ِ

وسیع کتابخانه های  تأسیس   .3
انسانی کتابخانه ها، زیر نظر یک سرپرست، یک کتابدار )ناظری 

از نیکوکاران شهر(؛
دان 

ّ
شماری از کاتبان و مذهّبان جدول کشان و مصوّران و مجل

بود.  کرده  مشغول  و جلدسازی  کتابت  و  نسخه پردازی  کار  به  را 
توجه به تجارت و رونق اقتصادی که سنت کتابت تجاری از این 
زمان آغاز، در قرن هشتم هجری رایج و تا قرن دهم ادامه یافت. 
تذهیب  و  نسخ  خط  با  کتابت  )به ویژه  آل بویه  هنرپروری  سنت 
در  ایران(.  شرق  )در  غزنویان  دربار  به  ایشان  از  پس  نسخه ها(، 
ایشان،  عمدۀ  تختگاه  به  آل بویه  سنت های  نیز  سلجوقیان  عصر 
آل بویه  زمان  در  اصفهان  ازآنجاکه  شد؛  وارد  اصفهان،  یعنی 
و  هنرپروری  سنّت  بالطبع  داشت،  قرار  شیراز  فرهنگی  سپهر  در 
کتاب آرایی شیراز عصر آل بویه در دربار سلجوقیان نیز نفوذ کرد. 
سبک های  شدن  نزدیک  تحولی،  چنین  بلافصل  نتایج  از  یکی 
هنری-محلی به یکدیگر و شکل بندی یک سبک بین المللی بود. 
استمرارِ خصوصیات  و  تداوم  فارس در  اتابکان  نیز  در قرن هفتم 
کتاب آرایی شیراز کوشا بودند. از این زمان سنّتِ کتابت تجاری، در 
شیراز شکل گرفت. در تاریخ کتابت ایران اکثر نسخ خطی مصوّر 
در کارگاه های سلطنتی و زیر نظر شاه تهیه و به شکلی مجلل مزین 
می گشت. این نسخ از مایملکات اصلی شاهان و سبب فخر ایشان 
بود و در کتابخانۀ سلطنتی نگهداری می شد. مقدمات تهیۀ نسخ 
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خطی )تجاری( به شکل غیر درباری، به واسطۀ موقعیت تجاری در 
بش خاتون(، فراهم شد و از سال 

َ
شیراز )از زمان سعد بن زنگی و ا

726 هجری قمری، تا قرن دهم هجری قمری پایدار ماند. بعضی 
بش خاتون، 

َ
از اعضای این خاندان، مانند سعد بن زنگی و دخترش ا

سنّت »ادب پروری« و »هنرورزی« را به عمل گرفتند و سعدی و 
دیگر ادبا را مورد حمایت قرار دادند. با پشتیبانی این خاندان بود که 
هنرهای مرتبط با کتاب ها در قرن هفتم هجری قمری تداوم یافته و 

در قرن هشتم به اوج شکوفایی و شکوه می رسد. 

بش خاتون
َ
آثار و ابنیۀ ا

ابش  خاتون مانند دیگر سلغریان آثاری از خویش در شیراز به  جا 
نهاد که مدرسه ای در کوی طناب  بافان و رباط ابش از آن جمله اند 
آرامگاه  درحقیقت  رباط  این   .)622  /4 ج   :1388 )میرخواند، 
خانوادگی سلغریان است که برخی از ایشان مانند سعد بن زنگی 
و ابوبکر بن سعد در آن محل مدفون اند. پیش از دستیابی ابش به 
قدرت ، عمارتی بر سر این مقابر، برپا نشده بود، اما وی پس ازآنکه 

ابش  رباط  به  که  ساخت  برپا  آنجا  در  بنایی  رسید،  حکومت  به 
اکنون  این رباط  آثار  معروف شد )جنیدشیرازی، 1328: 217(. 
دروازۀ  بیرون  در  نیمه  ویرانه   و  مانند  برج  آجری  بنای  به صورت 
شیراز(  شرقی  )جنوب  مقدس  میدان  نزدیک  شیراز  قصاب خانه 
برجاست که معروف به خاتون قیامت است . در این رباط افزون بر 
سلغریان ، ام کلثوم از نوادگان امام حسن مجتبی و شماری از زهاد 
شیراز نیز مدفون اند )فرصت شیرازی، 1377: ج2/ 766). اطراف 
مقبره با کاشی های معرق نفیسی تزیین شده بود که هم اینک بخش 
زیادی از آن کاشی ها از بین رفته و فقط کاشی های یک جبهه آن 
در پشت آتش نشانی، باقی مانده است. بنای فعلی مقبره ساختمان 
و  متر  آن 16.75  آجری قدیمی مربع شکلی است که هر ضلع 
ارتفاعی در حدود 10 متر دارد. قسمت هایی از کاشی کاری از راه 
داخل بنا در موزۀ پارس نگهداری می شود. در بالای بنا کتیبه هایی 
مشتمل بر آیات قرآنی به خط ثلث و روی کاشی نصب شده است. 
بش خاتون در حیاط بنا و در اتاقی با میله های سبزرنگ 

َ
آرامگاه ا

قرار گرفته است )تصاویر 6-2(.

     
تصویرهای  2 و 3. رباط ابش خاتون، جنوب شرقی شیراز )عکس از نگارنده(.

     
تصویرهای 4 و 5. ورودیۀ رباط ابش خاتون )عکس از نگارنده(.
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بِش خاتون در عرصۀ فرهنگی شیراز ▪ نفیسه ضرغامی ▪ صفحۀ 66-51
َ
نقش حاکمیت و گفتمان سیاسی ا

تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی در شیراز عهد ابش خاتون
در محیطی که سیاست، به پشتوانۀ فقه و کلام، در اختیار مردان 
بود و اهل شمشیر، که باز هم مردان بودند، بر تمام طبقات جامعه 
نظر  به  دشوار  امری  قدرت  ارکان  در  زنان  نفوذ  داشتند،  نظارت 
در چنین شرایطی،  اتابکان  دربارِ  قدرت  زنانِ صاحب  می رسید. 
حتّی  و  کرده  نفوذ  سیاسی  تصمیم گیری های  قلمرو  به  توانستند 
و  ترکان خاتون  مانند  زنانی  قدرت جای گیر شوند؛  رأس هرم  در 
ردجین خاتون از همین زنان بودند 

ُ
بش خاتون و دخترش ک

َ
دخترش ا

که موفق شدند در هرم قدرت در شیراز قرار بگیرند. 
سیاست های  تدبیر  پناه  در  مغول،  عصر  تلاطم  در  شیراز 
اندیشه  صاحبان  کانون  و  امن  مکانی  بش خاتون، 

َ
ا و  سعد  اتابک 

بر  آن  تأثیرات  و  سیاسی  روابط  و  حکومت  کیفیت  بررسی  شد. 
برهۀ  این  از  مغفولی  بخش های  می تواند  هنر(،  و  )ادب  فرهنگ 
وضع  توجیه  و  عصر  این  شرایط  تبیین  کند.  روشن  را  تاریخی 
و  سیاسی  فلسفی  نظریه های  برخی  با  آن  اجتماعی  و  تاریخی 
گفتمانی، همچنین برخی نظریه های جامعه شناسان قابل مطابقه 
است. می توان گفت پدیده های اجتماعی برداشتی گفتمانی ارائه 
می دهند؛ هر گفتمان، در کل، بخش هایی از حوزۀ اجتماعی را در 
به گفتارها  افراد،  اختیار گرفتن ذهن  با در  و  سیطرۀ خود درآورده 
و رفتارهای شخصی و اجتماعی شخصی و اجتماعی آن ها معنا 
می دهد. از این منظر، موفقیت گروه های سیاسی به توانایی هایشان 
برای تولید معنا بستگی پیدا می کند. بازتابِ دستاوردهای فرهنگی 
نقاشی،  یا  و  موسیقی  ادبی،  اثر  قالبِ  در  جامعه  هر  معنویِ  و 
مجموعۀ متغیرهایی هستند که با تفکر سیاسیِ جامعه مرتبط اند و 
تحت عنوان مفصل بندی )روش ایجاد ارتباط میان عناصر پراکنده( 
تبیین می شوند. مجموع این متغیرها بر اثر گفتمان در جامعه رواج 
 laclau and( می یابند، با تغییر گفتمان ها دچار تغییرات می شوند
به  اجتماعی  امور  نظریه،  این  دیدگاه  از   .)Muffe, 2001: 105
پدیده های  درواقع  هستند؛  قابل فهم  گفتمانی  ساخت های  مثابه 

کرد  بررسی  گفتمانی  تحلیل  ابزارهای  با  می توان  را  اجتماعی 
)سلطانی، 1391: 70(. 

این  درنتیجه  و  است  گسترده  بسیار  دید  افق  نظریه،  این  در 
بنابراین  نمی کند.  واحد  متنی  مطالعه  به  محدود  را  خود  دیدگاه 
نظر، مطالعه و تحلیل چگونگی ساخته شدن ساختارها در قالب 
هنر، در بدو امر در فرآیند مطالعات تاریخی، معنایش را در شرایط 
آثار  گفت  بتوان  شاید  مثال،  به عنوان  می کند؛  کسب  گفتمانی 
مکتب نگارگری شیراز در فرآیند مطالعاتی خود، با اشیا )کتب ادبی 
و تاریخی( و مجموعه آثاری مواجه است که در شرایط گفتمانی، 
مفهوم هنری به خود می گیرند و گفتمان تاریخ هنر عصر را شکل 
می دهند. در هنر شیراز قرن هفتم نیز پیوند دوجانبۀ هنر با نظام های 

سیاسی و اجتماعی انکارناپذیر است. 
بش خاتون، که 

َ
بر اساس شواهد و مستندات تاریخی با اینکه ا

سیاست اتابک سعد را در سازش با مغولان پیش گرفته و در مرحلۀ 
بعد به ازدواج سیاسی با فرزند هلاکو اقدام کرده و مسیر حاکمیت 
را تغییر داده بود،  اگرچه بیشتر دوران حکومت خود را در اردوی 
ایلخان گذرانید امّا همچنان در اجرای سیاست حمایت از ارباب 
ه و تاریخ 

ّ
فضل و هنر کوشا بود. وصاف الحضره می گوید: »سک

بش خاتون شد و از آن تاریخ ملک فارس به کلی در قبضۀ 
َ
به نام ا

تا به  افتاد و فرومایگان بر کارها تسلط یافتند و  تصرف بیگانگان 
امروز نابسامانی بیشتر می شود« )وصاف، 1346: 110(. چنان که 
 ترک و از خاندان سلغریان 

ً
بش خاتون را، که اصالتا

َ
می بینیم مؤلف، ا

است، جزو مردم شیراز می داند و زمانی که او عروس مغول ها شده 
می گوید فارس به کلی در قبضۀ تصرف بیگانگان افتاد. 

زمینۀ اجتماعی هنر در شیراز قرن هفتم هجری در کشاکش 
قرار  زمان خود  با  مناسب  در دسته بندی  قدرت، می تواند  منازعۀ 
بگیرد؛ این زمینۀ اجتماعی، به نوعی محصول ایجاد توازن میان این 

دو بخشِ دین و قدرت است:
الف. نقش دین که در معماری مذهبی، کتیبه ها، تزیینات، صنایع 

دستی، نقاشی دیواری ها حضوری پررنگ ولعاب داشته است؛
ب. نقش صاحبان قدرت نقشی تعیین کننده داشت. کوشندگی های 
درباری  جامعۀ  در  هنر  و  ادب  اعتلای  در  مناسبی  بستر  حامیان 

شیراز ثمربخش بود. 
هجری  هفتم  قرن  هنر  زمینۀ  گفت  می توان  دلیل  همین  به 
شیراز، که در طی سالیان بعد به بار نشست،  حتی در انتزاعی ترین 
از  با دین و  از سویی  این هنر،  شکل خود،  هنری وابسته است؛ 
سوی دیگر با اهدافی اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. بدیهی است 
که تعلق خاطر درباریان به هنر و به تعبیری ذوق ورزی ایشان، که 
خصیصۀ عمدۀ دربارهای شیراز در قرون چهارم و هفتم به شمار 
می رود، در صورت نهایی آثار هنری اثرگذار بوده است؛ چنان که 
است.  گذاشته  بر جای  هنر  در  تأثیراتی  نیز چنین  دینی  تعهدات 

تصویر 6. مقبرۀ ابش خاتون )عکس از نگارنده(.
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چنان که گفته اند از نتایج این نوع هنرپروری، مشروط شدن هنر به 
اوضاع سیاسی، تأثیر مستقیم سلیقۀ سفارش دهنده در تولید آثار، 
و محدودیت های  و مشکلات  قراردادی  و  پیدایش سبک رسمی 
هنرمند وابسته به دربار است؛ به عنوان مثال در تاریخ نقاشی ایران 
با آثار بی شماری مواجه می شویم که در آن ها شاه اهمیت محوری 
خاص  مکانی  و  زمان  به   

ً
ندرتا درباری  صحنه های  این  اما  دارد 
مربوط می شوند )پاکباز، 1380: 11(. 

ارزش های  بازنمایندۀ  می توان  را  دربار  با  مرتبط  هنری  آثار 
آورد.  شمار  به  ایرانی،  جامعۀ  ارزش های  عبارتی  به  و  درباری، 
جامعۀ  واقعیت های  و  ارزش ها  این  میان  که  است  روشن  البته 
پیوندهای  و  ندارد  وجود  مستقیم  و  بی واسطه  رابطۀ   

ً
لزوما دربار 

بازاندیشانه  و  نظری  سطح  در  باید  را  حوزه ها  این  میان  ممکن 
انسان  اثر هنری، سیاست  بین  ارتباط  از سویی  جست وجو کرد. 
و شرایط اجتماعی در تولید گفتمان و نظام های معناداری که در 
ی می یابد اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین آثار هنری 

ّ
آثار هنری تجل

سیاسی  و  اجتماعی  شیوه های  همین  محصول  مختلف،  دوران 
گفتمانشان بوده اند. به عبارت دیگر هر اثر هنری، به عنوان یکی از 
محصولات گفتمان، می تواند گفتمان متبوع خود را بازنمایی کند. 
ویژگی های آثار هر جامعه می توانند کمک کنند تا به واسطۀ آن ها 
گفتمان مسلط مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. بنابراین اثر هنری 
از یک سو چگونگی و وضعیت تولید خود را معرفی می کند و از 
سویی دیگر امکان تفسیر خویش را فراهم می آورد )نامور مطلق، 

 .)231-230 :1395
بستر اجتماعی هنر، با غالبیت عنصر ایرانی و پذیرش فرهنگ 
محصول  بش خاتون، 

َ
ا زمان  در  شیراز  فرهنگِ  ر  د   ـمغولی  ترکی 

شرایط  و  سیاست  هنری،  اثر  بین  گفتمان  و  اجتماعی  شیوه های 
اجتماعی در تولید گفتمان و نظام های معناداری است که در آثار 
بنابراین همه آثار هنری )اعم از آثار ادبی،  ی می یابد؛ 

ّ
هنری تجل

محصول  نگارگری(  و  تذهیب  خطاطی،  شهرسازی،  معماری، 
همین شیوه های اجتماعی و سیاسی گفتمانشان بوده اند. این آثار، 
هم زمان که در داخل قدرت مسلط قرن هفتم شیراز تولید شده اند، 
بستر مناسب برای شکل گیری مکتب نگارگریِ شیراز قرن هشتم 

هجری را نیز فراهم آورده اند. 

هنر در کشاکش سیاست و عرصه فرهنگ
فرهنگ ایران بعد از اسلام، با برخورداری از دو منبع اصلی هنر 
ایرانی-ساسانی و هنر بیزانسی، شکلی متناسب با فقه اسلامی و 
ت ها ادامه یافت. فرهنگ در مراحل 

ّ
سلیقۀ زمانه پیدا کرد و تا مد

و  ترکان  ورود  محصول  که  نو،  فرهنگیِ  تحوّلات  ظهور  با  و  بعد 
مغولان به پهنۀ سیاسی ایران بود، با دگرگونی هایی اجتناب ناپذیر، 
وارد حوزه ای پویا و چندوجهی شد. رخدادی که منشأ ظهور و بروز 

متون و آثار هنری بدیع و جدید شد. به بیان دیگر، فتوحات مغول، 
که جنبه های مخرّب و ویرانگر فراوانی داشت، مقطع جدیدی از 

بالندگی هنری را در ایران به دنبال داشت.
حوزۀ  از  پویاتر  فرهنگی،  منظر  از  عراق،  حوزۀ  ایام  آن  در 
ایران بود؛ با ورود مغولان به ایران، و در مرحلۀ بعد با فتح بغداد، 
پیوندهای فرهنگی جدیدی بین ایران و عراق، پدید آمد. »مغولان 
در جریان فتوحات خود، پیشه وران را در شهرهای مختلف جابه جا 
کردند؛ آن ها این پیشه وران را به اردوگاه های خود گسیل کرده و در 
کارگاه ها  نوع  این  در  بهره یابی  گرفتند.  کار  به  درباری  کارگاه های 
تکامل هنری و تحولات سیاسی داشت«  بین  نزدیکی  پیوندهای 
فرهنگی  غلبۀ  عصر،  این  در  درواقع   .)28  :1396 )سوچک، 
با تضعیف مرکز خلافت  خلافت عباسی، که از مدت ها پیش و 
رو به افول گذاشته بود، سیطرۀ خود را در جهان اسلام به طور کامل 
از دست داد. کشاورز افشار در این مورد می نویسد: در فاصلۀ بین 
قرون سوم تا ششم هجری، نیروی فرهنگی و سیاسی نظام خلافت 
و  ایرانی  نیمه مستقل  سلاطین  ظهور  در نتیجه  بغداد  در  عباسی 
به  رو  به تدریج  ایران  در  ترک زبان  قبایل  مقتدرانۀ  سلطنت  سپس 
سیاسی  افق  در  مغولان  ظهور  با  نیرو  این  نهاد. درنهایت  ضعف 
جهان اسلام در قرن هفتم هجری، به کلی خاموش شد )کشاورز 

افشار، 1389: 37(. 
خلافت  پاشیدن  هم  از  و  هولاکو  توسط  بغداد  تصرف  با 
منتقل  ایران  به جغرافیای سیاسی  بغداد  از  مرکز سیاسی  عباسی، 
شد و به خصوص شیراز )به عنوان کانونِ ادب و فرهنگ( و تبریز 
)به عنوان مرکز علمی با ایجاد ربع رشیدی و کتابخانۀ سلطنتی( 
استقلال مکاتب هنری و علمی ایران را رسمیت بخشیدند. از همین 
زمان، نظام های دوگانه جدیدی در هنر ایرانی آغاز شد؛ شماری از 
پیوستند و  اردوگاهی مغولان  به کارگاه های  پیشه وران و هنرمندان 
شماری دیگر، ضمن برخورداری از حمایت مغولان، در بازارهای 
کم کم،  به این ترتیب،  دادند.  ادامه  را  خود  کار  شهرها  مختلف 
تعدادی از نمادهای چینی و مغولی، در هنرهای ایرانی، در کنار 
عناصر بومی و کهن ایرانی قرار گرفتند؛ به عنوان نمونه، در زمان 
ایلخانان، سمبلِ تقابل فرهنگی بین ایران و چین در نقش مایه هایی 
)نقش مایه  »اژدها«  برابر  در  ایران(  )نماد  نقش »سیمرغ«21  چون 
چینی(، »اسلیمی« در مقابل »ختایی« و »اشعار شاهنامه« بر روی 
به عنوان  این عصر،  پیدا کرد. شیراز  نمود  دوآتشه«،  »کاشی های 
شهری ایمن و مهاجرپذیر، به محملی برای گرد هم آمدن فضلا و 

هنرمندان و تعاملات فرهنگی و هنری تبدیل می شود.

تأثیر سیاست بر فرهنگ و هنر شیراز
یکی از بدیهی ترین اصول در حوزۀ فرهنگ، تأثیرات فرهنگ ها بر 
هم و تأثرات آن ها از فرهنگ های هم جوار است. چنان که وایت گفته 
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بِش خاتون در عرصۀ فرهنگی شیراز ▪ نفیسه ضرغامی ▪ صفحۀ 66-51
َ
نقش حاکمیت و گفتمان سیاسی ا

است، فرهنگ تمامی بشریت درحقیقت نظام بسته و مستقل و قائم 
به ذاتی را تشکیل می دهد. اما فرهنگ های قبایل یا مناطق به هیچ روی 
دستگاه های مستقل و وابسته نیستند بلکه همواره در معرض تأثیرات 
فرهنگی قرار دارند« )وایت، 1379: 39(. تردیدی نیست که حضور 
هر قوم جدید در پهنۀ فرهنگی ایران، تأثیر و تأثرات خاص خود را در 
پی داشته است. فرهنگ و تمدن ایرانی، که با ظهور اسلام در خدمت 
پویایی و بالندگی فرهنگ و تمدن اسلامی قرار گرفته بود، پس از ورود 
ترکان و مغولان، وارد فضایی متکثر و چندوجهی شد )نک: آژند، 
1380: 2(. ازجمله دستاوردهای این فضای جدید، ظهور نشانه های 
به بیان دیگر،  است؛  گوناگون  فرهنگ های  آمیختگی  و  جدید 
زیبایی شناسی هنر این عصر، مدیون همین تلاقی فرهنگ هاست. 
در چنین شرایطی شیراز، که کانون امن و محل تعامل فرهنگ های 
سه گانه ایرانی، اسلامی و ترکی- مغولی است، آیینۀ تمام نمای این 

تعاملات فرهنگی و تغییرات زیبایی شناختی می شود. 
ترکان و مغولان، که در ابتدای ورود به ایران نسبت به زندگی 
شهری و تمدن و دین بی علاقه بودند، وقتی در ارتباط مستقیم با 
دریافتند،  فرهنگ  و  دانش  در  را  آنان  تفوق  گرفتند،  قرار  ایرانیان 
در  تغییراتی  ایرانی،  تمدن  از  پیروی  به  و  آموختند  زبان  به تدریج 
سازمان دهی سیاسی و حکومتی خود دادند )محسنیان راد، 1387: 
زبان  یادگیری  به  نیاز  ترک  سلاطین  به این ترتیب،   .)479-474
فارسی را ضروری دیدند و زبان فارسی، زبان درباری و سیاسی شد 
و در کنار آداب و سنن درباری و قومی سلاطین وقت )ترکی و در 
سیاسی  جغرافیای  در  ایرانشهری  سیاسی  اندیشۀ  ایلخانی(  ادامه 
دو  این  امتزاج  قرار گرفت. »حاصل  مورد توجه جدی  ایرانشهری 
به  این ها  جز  و  ادبی  سیاسی،  تاریخی،  متون  شدن  خلق  جریان 
فارسی و بر پایۀ منابع ایرانشهری با محتوای تاریخ پادشاهی ایران 
ایرانشهری بود. به عنوان مثال، شاهنامۀ  اندیشه سیاسی  باستان و 
در  نظام الملک  خواجه  سیاست نامۀ  و  ادب  حوزۀ  در  فردوسی 
حوزۀ سیاست تا قرن ششم و بوستان و گلستان سعدی در حوزۀ 
دوران  در  رویکرد  این  با  تولیدشده  متون  شاخص ترین  ادبیات، 
جریان  که  سیاسی  اندیشۀ  نوع  این  می آیند.  شمار  به  مذکور 
حکومتی را  نظری  پایه های  می شود،  نامیده  سیاست نامه نویسی 
در برابر حکومت خلیفه بر می ساخت« )کشاورز افشار، 1389: 

 .)38
 با وجود سعدی، که به قول بهار نتیجۀ 

ً
شیراز قرن هفتم، خصوصا

تعالیم فردوسی و سنایی، زبدۀ سخنان حکمت آمیز و تعالیم روح پرور 
و لطیف ادبای یونان، ایران، هند، عرب و عجم است )نک: میلانی، 
1378: 78(، اهمیتی بسیار ویژه در حوزۀ فرهنگ کسب می کند. 
با حضور سعدی، عصر نوزایی در عرصۀ ادبیات عرفانی و اخلاقی 
 با سقوط بغداد و استقلال 

ً
آغاز می شود و در مراحل بعد، خصوصا

مراکز فرهنگی ایران، کتاب آرایی متون علمی عربی کمرنگ تر شده و 

نگارگری ادبیات حماسی ایران آغاز می شود. در این عصر، شیراز، 
و  می کند  بایسته کسب  نقشی  دری،  ادبیات  در  بار  نخستین  برای 
ایران، و حتّی خراسان که  از اطراف واکناف  را  فرزانگان  از  بسیاری 
روزگاری به تنهایی مرکزیت ادبیات دری را بر عهده داشت، به خود 
ی که فی المثل شمس قیس رازی، از نویسندگان 

ّ
جذب می کند؛ تا حد

المعجم  اشعار  معاییر  فی   ـالمعجم  کتابش   مقدمۀ  در  این عصر، 
می گوید: »چون به فضل این دولت این پادشاه دین دار، ولایات ایمن 
است و از سر حدها فراغت حاصل و ازاین جهت در بیشتر اوقات 
متصور  رایات  مرکز  و  است  شده  میمون  معسکر  شیراز  دارالملک 
گشته، مرا درین مدت با تفاضل فارس که فوارس میدان فضل و اماثل 
اعیان هنرند هر یک در تفنّن علوم، بحری زاخر و در تبرّز آداب شمسی 
طالع... بود )قیس رازی، 1396: 83(. توصیف حمدالله مستوفی از 
وضعیت فارس، گواهی روشن بر تمرکز ارباب هنر و فرهنگ در این 
ناحیه است: »مجموع ابواب البر و مراکز عام المنفعه ازجمله مراکز 
دارالشفا که توسط ارباب تمول در فارس ساخته شد، در این دوران 

بالغ بر پانصد بیشتر بود« )مستوفی، 1362: 128(. 
و  کلیدی ترین  باشد،  میان  در  سیاست  از  سخن  وقتی 
گفتمان های  نباید  اما  است  قدرت  به  متعلق  نقش،  پررنگ ترین 
سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر هنر را در قالب توصیفات ادبی-هنریِ 
صرف تقلیل داد؛ متون ادبی، چنان که طباطبایی تصریح کرده، از 
»بسیاری  می روند:  شمار  به  سیاسی   

ً
کاملا نوشته هایی  منظری 

از نوشته های پراهمیت ادب فارسی، اعم از نظم و نثر به خلاف 
آنچه به عادت گفته اند، به طور اساسی، نوشته های سیاسی اند و نه 
نوشته های ادبی صرف« )طباطبایی، 1375: 84(. از سوی دیگر 
قبیل  )از  شناخته شده  عناصر  قالب  در  تنها  قدرت،  که  می دانیم 
قوای نظامی( متجلی نمی شود؛ الگ گرابار معتقد است قدرت به 
شیوه های مختلفی حضور خود را اعلام کند. این قدرت می تواند 
به صورتی نمادین بیان شود یا از طریق سازوکار نحوی در نظام های 
ی پیدا کند. از این دیدگاه، حتی آثار عام المنفعه ای 

ّ
نشان های تجل

مانند مساجد و کاروان سراها هم بازتابی از شوکت، غرور و قدرت 
سلاطین، خلفا و امرا بوده است؛ این آثار، که در زمان حکومت 
این سلاطین بنا می شد، اسامی آن ها را نیز در کتیبه های عمارت 
تزیین  با  »مقصوره«  تعبیه  مثال،  به عنوان  می کرد.  ضبط  و  ثبت 
جایگاه  نماد  ویژه،  بداعت  و  نوآورانه  ترکیب بندی های  و  پرمایه 
بنایی  در  دنیوی  قدرت  مرئی  حضور  یعنی  بود،  سلطان  خاص 
که در کل به امت اسلامی تعلق داشت )گرابار، 1388: 65(. از 
حیث کارکرد اجتماعی در معماری اسلامی، نمی توان بنایی سترگ 
پیدا کرد که به نوعی انعکاسی از قدرت موجود نباشد. به طورمثال 
گنبدهای طلایی و کاشی کاری های با دقت و ظرافت بی همتا، نماد 
س و حامیان ثروتمند شاهانۀ آن هاست. امکان ندارد که 

ّ
اماکن مقد

باشد، چون فخرفروشی و  اثر معماری خودنمایی غایب  در یک 
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تظاهر همیشه از مظاهر قدرت است )گرابار، 1388: 65(.
طبیعی است که در چنین چشم اندازی، بناهای عام المنفعه، 
به  که  بش خاتون(، 

َ
ا )رباط  رباط  و  طناب بافان(  ه 

ّ
)محل مدرسه 

بش خاتون ساخته شده، به عنوان نمونه ای از انعکاس قدرت 
َ
دستور ا

بش خاتون به مسائل فرهنگی و 
َ
در هنر تصور کنیم. در پی توجّه ا

از  دوره ای  فرهنگ،  و  )هنر(  اصحاب صنعت  از  او  حمایت های 
شکوفایی و رونق فرهنگی در شیراز شکل گرفت )به عبارت دقیق تر 
این سنت در عصر وی تداوم یافت(. حضور چهره های شاخص در 
ادبیات، شاعران و نویسندگانِ فارس و دیگر شهرها در شیراز، که 
بش خاتون 

َ
در تاریخ این عصر به ثبت رسیده ، نتیجۀ مستقیم توجه ا

حمایت های  وجوه  مهم ترین  از  یکی  است.  فرهنگی  امور  به 
را  به خوبی مناسبات قدرت  را در حوزۀ معماری، که  بش خاتون 

َ
ا

آینگی می کند، می توان دید. مسئله قدرت و تجلی آن در معماری و 
بِش خاتون، 

َ
بناهای ساخته شده در زمان حکمرانی اتابکان فارس و ا

بازتاب این ایدۀ محوری است که هر اثر هنری محلی برای تلاقی و 
تجمّع نظام های معنایی و گفتمان های گوناگون )ازجمله قدرت( و 
بخش مهمی از سازوکار سیاسی و اجتماعی نیز محسوب می شود.
برجسته  و  بارز  نیز  دیگر هنرها  در  قدرت، علاوه بر معماری، 
است؛ به ویژه موضوعاتی که شخصیت ها و افراد شاخص اجتماعی 
و سیاسی را در مرکز توجه قرار می دهند. آن ها می توانند تابع تحلیلی 
باشند که گرابار تحت عنوان خودنمایی و تفاخر و قدرت مطرح کرده 
قرن  اواخر  از  بش خاتون 

َ
ا اتابک  و  اتابک سعد  ادب پروری  است. 

هفتم هجری قمری، شکل بنیانی خود را سامان داد و در ساختاری 
شگفت انگیز،  راهگشا و الگوی دیگر هنرها شد و بستری مناسب 
برای دورۀ بعد فراهم ساخت. شیراز این عصر، به نوعی مرکز سنت های 
کهن نگارگری و تداوم حرکت هنر تصویری ایران است. ساختار و 
اصول زیباشناختی کتاب آرایی در شیراز، از قرن هفتم هجری به بعد، 
حلقۀ اتصال هنر تصویری ایران باستان به ادوار شکوهمند نقاشی 
ایرانی در سده های بعد است. همه این ها، مرهون امنیتی بود که با 
بود؛  در شیراز حاکم شده  بش خاتون، 

َ
ا و من جمله  اتابکان،  تدبیر 

ن در آن 
ّ

امنیتی که مشوق بسیاری از اهل هنر برای سفر به شیراز و توط
شده بود. اوضاع اقتصادی فارس در دوران سلغریان، بسیار درخشان 
بود؛ خاندان سلغریان، علاوه بر ایجاد امنیت در قلمرو خود، در زمان 
اتابک ابوبکر، جزایر کیش و بحرین و قطیف را نیز تصرف کردند و بر 
رونق تجاری و اقتصادی و مواصلات هنری بین ایالت فارس، تبریز 

و هند و ترکیه در سدۀ بعد بیش ازپیش، افزودند. 

نتیجه گیری 
با توجه به رویکرد مقاله بخشی از نتایج پژوهش حین روندِ تفسیر و 
تحلیل شخصیت، اندیشۀ سیاسی و شیوۀ زمامداری ابش خاتون ارائه 
شد. اطلاعاتی که ما از دوران حکومت ابش خاتون در دست داریم، 

درمجموع بسیار کم است؛ با استخراج اطلاعات، از گزاره های پیوسته 
و گاه پراکندۀ تاریخی، می توان به برخی از سیاست ورزی های زنان در 
عرصۀ قدرت و چاره اندیشی ها در عرصۀ اقتصادی که لازمۀ حمایت 
از هنر است، دست یافت و از حلقه هایی مفقوده، ابهام زدایی کرد. 
تاریخی  بر گزاره های  اتکا  با  و  با تحلیل همین اطلاعات مختصر 
مربوط به ابش خاتون و برخی نظریه های فلسفۀ سیاسی و گفتمانی، 
رابطۀ سیاست ورزیِ قدرت حاکم و مهیّا شدن شرایط اجتماعی در 
بالندگی فرهنگ و هنرِ قرن هفتم که برهه ای حیاتی در تاریخ ایران 
را رقم زده، برجسته می شود. در این عصر، حملۀ مغولان در وهلۀ 
نخست غالب شهرهای ایران را ویران و پیوند فرهنگی و علمی آن ها 
را با هم و با ادوار پیش منقطع می کند. در ادامه با تصرف بغداد توسط 
داخل  به  بالمرّه  سیاسی  مرکز  عبّاسی،  خلافت  برافتادن  و  مغولان 
مرزهای ایران منتقل می شود. ورود مغولان به عرصۀ مملکت داری و 
مساهمت وزرا و کارداران ایرانی در این امر، درمجموع الگویی نو در 
عرصۀ سیاست ایران به وجود می آورد. با وقوع این رخدادها، فرهنگ 
 ـمغولی پیوند  می خورد و از تأثیر و تأثر   ـاسلامی با فرهنگ ترکی  ایرانی 
آن ها فضایی متکثر و چندوجهی در همۀ ساحات فرهنگی، من جمله 
هنر و ادبیات، شکل می گیرد. در این شرایط شیراز، که به واسطۀ تدبیر 
امرای اتابک از گزند حملۀ مغولان مصون مانده، اهمیتی مضاعف 
کسب می کند و به مرکزی برای تجمیع بزرگان فرهنگ و علم و هنر 
بدل می شود و نقشی حیاتی در انتقال میراث هنری پیش از مغول به 
ادوار بعد را ایفا می کند. یکی از مهم ترین تحولات فرهنگی که در 
این عصر رخ می دهد رسیدن زنان به مناصب بالای حکومتی است؛ 
این امر، که متأثر از نقش و جایگاه زنان در نزد مغولان بوده، نمونه ای 
آینگی  را  ترکی-مغولی  و  ایرانی-اسلامی  فرهنگ های  تبادلات  از 
می کند. به هرروی، ابش خاتون یکی از زنانی است که مراتب قدرت 
را طی کرده، و پس از یک ازدواج سیاسی، در رأس هرم قدرت ایالت 
فارس قرار می گیرد. او که نمادهای اصلی قدرت )ذکر نام در خطبۀ 
ه شخصی( را از خان مغول کسب می کند، 

ّ
نماز جمعه و ضرب سک

تأثیری مهم در شیراز بر جای می گذارد و بازتاب قدرت وی در ساخت 
بناهای مسجد، مدرسه و رباط قابل رؤیت است. علاوه براین موارد او 
با تأمین امنیّت شیراز، شرایط را برای تداوم حضور اصحاب فرهنگ و 
هنر فراهم می آورد. سیاست های ابش خاتون در ادامۀ سنت آل بویه 
و اتابکان فارس، شیراز را به کانون احیای سنّتِ ادب، هنر و کهن 
ایرانی تبدیل می کند. ادب پروری و حمایت های ابش خاتون از هنر، 
مواثیق فکری و فرهنگی را در شیراز قرن هفتم هجری قوام می بخشد. 
نتیجۀ مساهمت اتابکان فارس و ابش خاتون در عرصۀ فرهنگ و هنر، 
در قرن هشتم و با ظهور »مکتب شیراز« به روشنی آشکار می شود. 
تاریخ آگاهی ابش خاتون و تداوم سنّت و اندیشۀ سیاسی پدرش اتابک 
سعد، نشان می دهد بنیان اندیشۀ سیاسی در ذات خود ماهیت تاریخی 
داشته و لازمۀ سیاستِ فرهنگی تطبیق با شرایط موجود است. برای 
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بِش خاتون در عرصۀ فرهنگی شیراز ▪ نفیسه ضرغامی ▪ صفحۀ 66-51
َ
نقش حاکمیت و گفتمان سیاسی ا

تحلیل نقش  زنان در عرصۀ قدرت و سیاست ورزی در دورۀ اسلامی، 
ه هایی متقنِ 

ّ
و مطابقه با منازعات امروز، تأمل در اندیشۀ سیاسی ادل

تاریخی  بر نگاه های متعصّبانه و بدون پشتوانۀ  به دست می دهد و 
ابش خاتون  سیاست ورزی های  می زند.  باطل  مُهر  فرهنگی،  و 
خاطرنشان می کند که یک سیاست مدار باید بداند که تاریخ از دورۀ او 
آغاز نمی شود؛ زیرا کنش های تاریخی و نظم سیاسی به ارث می رسند 
تداوم  با  توانست  آیندگان سپرده می شوند. چنانکه ابش خاتون  به  و 
اندیشۀ سیاسی پیشین در این برهۀ تاریخی چاره اندیشی کند. درنهایت 
می توان گفت تداوم سنت در اعتلای انواع هنرها همه و همه تأییدی 
است بر نقش ابش خاتون در حمایت از اهل هنر. سیاست های کلی 

ابش خاتون توانست آن هایی را که باید، در دامن خود بپروراند.

پی نوشت ها
1. علی مظاهری، محقق عرب، می گوید: کتابخانۀ شاپور اول ساسانی و اردشیر بابکان 
تا  دو  هر  می شود  گفته  که  است  اسلام  از  قبل  مهم  کتابخانه های  ایــران،  از  در 
زمان سلجوقیان پابرجا بوده و طغرل سلجوقی آن ها را به آتش کشیده است. کتابخانۀ 
شهر شاپور در فارس حاوی 10 هزار و 400 جلد کتاب معتزله و شیعی، بوده است 
)محسنیان راد، 1387: 478(. کتابخانۀ احداث شده از سوی بهاءالدوله دیلمی، که 
با رسیدن خواجه نظام الملک طوسی به  نیز به آتش کشیده شد.  نام داشت،  دارالعلم 

وزارت سلاجقه،  کشور داری، سیاست، فرهنگ و هنر رو به شکوفایی رفت.
آن ها  بودند که منشأ  پنجم  و  قبیلۀ کوچ نشین برجسته در قرن چهارم  2. هون ها یک 
ناشناخته است، اما، به احتمال زیاد، آن ها از »جایی بین لبه شرقی کوه های آلتای و 
 قزاقستان مدرن« آمده اند. آن ها به یک نیروی جنگی قدرتمند تبدیل 

ً
دریای خزر، تقریبا

آواره کردند و در سقوط رم  سهیم شدند .هون ها  از مردمان دیگر را  شدند و بسیاری 
 مردمانی را شامل می شدند که در 

ً
گروهی متحد از قبایل مختلف بودند. هون ها عموما

نتیجه اتحادها و کنفدراسیون های متعدد با یکدیگر در راستای منافع مشترک هم زیستی 
داشتند. اما می توان با توجه به عمده نژاد قبایل هون که از سرزمین های شرق خزر بودند 
به این نتیجه دست یافت که اکثریت آنها را قبایل ترک زبان تشکیل می دادند. بیش از هزار 
سال نام خود را در نقشهٔ آسیا و اروپا به عنوان عشایری جنگجو ثبت کرده اند. در سدهٔ 
اقوام  مجذوب  و  ناپدید  سپس  ولی  رفتند  پیش  رم  نزدیکی  تا  حتی  میلادی  پنجم 
فروپاشی  در  عامل محرک  هون ها  بزرگ  مهاجرت  است  ممکن  اراسیا شدند. حتی 

.)URL 2( امپراتوری روم باشد
بر دست فرزند طهمورث کیانی، که  بر اساس داستآن های اساطیری، شهر شیراز   .3
»شیراز« نام داشت، بنا شد )مستوفی، 1362: 114(. به گواهی اسنادی که در تخت 
جمشید یافت شده است، در روزگار فرمانروایی هخامنشیان، شهرکی به نام »شی-ای-
رازیش« در گوشه ای از جلگۀ پهناور و حاصل خیز جای داشته است )افسر، 1374: 
24-31(. شیراز که اردوگاه لشکریان مسلمان بود از سال 74هجری، از سوی محمد 
بن یوسف ثقفی به عنوان مرکز جدید ایالت فارس انتخاب شد و به مرور گسترش و رونق 

یافت )حسینی فسایی، 1388: 4(.
 آن جامعۀ شیرازِ قرن هفتم هجری، از طبقات زیر تشکیل شده بود:

ِ
4. جامعۀ فارس و به تبع

اهل شمشیر: اهل شمشیر ارکان دولتی بودند و سلطان را در ادارۀ مملکت و حفظ حدود 
و ثغور یاری می رساندند. از زمانی که ترکان وارد سرزمین ایران شدند، اهل شمشیر را 
قوام بیشتری بخشیدند و خاص خود کردند. حقوق و مستمری اهل شمشیر از اراضی 
اقطاع یا تیولی  )نظم اقطاع داری و مالیات گیری(، که از طرف سلطان به ایشان واگذار 

می شد، به دست می آمد.
اهل قلم: اهل قلم متشکل از گروه  های مختلفی از دیوانیان بود که در صدر آن ها وزیر 
قرار داشت. این طبقه غالبا از ایرانیان )تاجیکان در مقابل ترکان( بودند. دیوانسالاران، 
گروه های مذهبی اعم از علماء و قضات و عرفا و اهل دانش همچون فیلسوفان، طبیبان، 
شاعران و هنرمندان و غیره، در زمرۀ اهل قلم قرار می گرفتند. اهل قلم تابع اهل شمشیر 
بودند. شیراز از جمله شهرهایی بود که اهل قلم زیادی در خود جای داده بود چون مرکز 
دیوان های فارس و عملکرد این دیوان ها بود و البته شماری از خاندان های برجستۀ شیراز 

کارهای دیوانی را به صورت موروثی در اختیار داشتند. 
اهل محترفه: محترفه یا پیشه وران، مهم ترین طبقه اجتماعی جامعه شیراز بودند و در 

حیات اجتماعی شهر نقشی عمده داشتند. 

طبقۀ  چهارمین  روستاییان(،  کلی  طور  به  )یا  کشاورزان  یا  مزارع  اهل  مزارع:  اهل 
از  حکومت ها  درآمد  اعظم  بخش  می دادند؛  اختصاص  خود  به  را  شهر  اجتماعی 
در کشاورزی  اینکه  بر  قدرت علاوه  این رو صاحبان  از  و  کشاورزی حاصل می شد 
سرمایه گذاری می کردند، به نحوی از روستاییان حمایت می کردند )نک: آژند، 1387: 

 .)22-21
مهم ترین درآمد حکومت ها در شیراز از زراعت و تجارت حاصل می شد و زمین منبع 
بزرگ درآمد و عایدات آنان به شمار می رفت. مالیاتی که حکام از بازرگانان و کشاورزان 
اداره تشکیلات حکومت صرف می شد. دریافت  در  پیشه وران دریافت می کردند،  و 
مالیات گاهی به مقاطعه و ضمان واگذار می شد که آن هم در واقع نوعی اجاره دادن بوده 
است؛ ضمان مقاطعه ای بود که مقطع مبلغ مقاطعه را پیشاپیش به دیوان پرداخت می کرد. 
مقاطعه هم تعیین مالیات یک ولایت مبلغی ثابت بود که بعدا پرداخت می شد )لمبتن، 
1392: 394(. درفارس و به تبع آن در شیراز علاوه بر اراضی اقطاع، املاک خالصه یا 
اینجو نیز، وجود داشت )آژند، 1387: 25(؛ در چنین نظامی، درآمد هر شخص، معرفِ 
و  عظیم  کتاب  مولف  می شد.مقدسی،  تلقی  او  موقعیت  و  جایگاه  اجتماعی،  طبقه 
بر مذهب اصحاب حدیث  التقاسیم، نوشته است که مردمان شیراز  ارزشمند احسن 
هستند و پیروان حنفی و شافعی در آن بسیارند. معتزلیان و شیعیان نیز اندک نیستند. 
صوفیان پرآوازه اند. مردم شیراز نوروز و مهرگان را با زردشتیان جشن می گیرند )آژند، 

1387: 20؛ به نقل از مقدسی: 1361، ج 2/ 655-653(.
5. شبانکاره نام طایفه ای است از طوایف عشایر کرد ساکن استان فارس. در واقع نسبت 
طایفه شبانکاره به چاردولی ها می رسد که در شش استان سکونت دارند. ییلاق آن ها 
کوهستان میانه میمند و فیروزآباد و صیمکان و قشلاق آن ها در جلکاء و صیمکان است. 
در فارس نامه ابن بلخی در خصوص نام این طایفه آمده است: نصب شاهان شبانکاره 
اسلاف  مملکت،  بر  اسلامی  دولت  استیلای  از  پیش  و  می رسد  بابکان  به اردشیر 
شبانکاره ها را اسپهبدان فارس می گفتند و گله و رمه های بزرگی داشتند« )ابن بلخی، 
1363: 234(؛ شبانکاره امروزی در نزدیکی بخش میمند قرار دارد که داری قدمت و 

اصالتی بی نظیر در منطقه میمند است..
ر یا سلغر، بخشی 

ُ
6. این گروه به سلغر، رئیس دسته ای از ترکمانان قبچاق از طایفۀ سل

از غزها )اغزها(، منتسب هستند.
بود.  براق حاجب  از چهار دختر  یکی  نیز  بش خاتون، 

َ
ا مادربزرگ  ترکان،  یاقوت   .7

بش خاتون با سلطان جلال الدین سیورغاتمیش فرزند قطب الدین محمد 
َ
کردوچین دختر ا

ازدواج نمود )زرکوب شیرازی، 1350: 87-88(. دو ملکه قتلغ خاتون )ترکان خاتون( و 
دخترش پادشاه خاتون از نخستین زنان فرمانروای این دوره بودند. سلسلۀ قتلغ خانی در 
ایرانی کرمانی واقع در جنوب غربی  ایالت  قرن های سیزدهم و چهاردهم میلادی در 
کویر لوت حکمرانی کردند )مرینسی، 1393: 134(. درست است که اقتدار هر یک از 
زمامداران به مقدار و میزان نیروی نظامی شان وابسته بود اما بدیهی است که تنها زمامدار 

رسمی، کسی بود که نامش در خطبه نماز جمعه ذکر می شد.
8. تگودار، پس از پدرش هولاکوخان و برادرش اباقا، سومین پادشاه سلسله ایلخان ایران 
 به دین اسلام گروید و نام احمد را 

ً
بود. او در ابتدا یک مسیحی نسطوری بود اما بعدا

برگزید و به سنت پادشاهان مسلمان، خود را سلطان خواند. او برخلاف اخلافش و نیز 
برخلاف رای و نظر امیران و بزرگان مغول دشمنی و جنگ با مملوکان مصر را ادامه نداد 
و برای سلطان مملوک پیام دوستی فرستاد. همین کار باعث تضعیف جایگاه او نزد بزرگان 
مغول شد..ارغون، فرزند اباقا، که از ابتدا مدعی جدی تاج و تخت ایلخانی بود دست 
به شورش زد و با پشتیبانی امرا و بزرگان مغول، تگودار را به زیرآورد و برتخت او نشست. 
تگودار که پیشتر در راه تثبیت قدرتش یکی از شاهزادگان مغول به نام قونقورتای را به قتل 
بیست و ششم جمادی الاول 683 هجری  و در  به همین جرم محاکمه  بود،  رسانده 
/1284 میلادی، با شکستن کمرش اعدام شد. این نوع اعدام برای ریخته نشدن خون 

بزرگان مغول انجام می شده است. )آشتیانی، 1364: 392-390(.
9. توراکینه خاتون همسرو جانشین اوگتای خان مغول بود. از قدرت و نفوذ بسیار قابل 
توجهی در کلیهٔ دولت برخوردار بوده چنان که در عزل و نصب امرای اوگتای نظارت 

.)URL 1( .می کرد و دست داشته است
10. سرقویتی بیگی همسر تولی خان، مادر هلاکوخان، منگوقاآن، قوبلای خان، اریق بوقا، 
بود. او برادرزادۀ وانگ خان آخرین پادشاه قوم کرائیت بود و بزرگترین خاتون مغول به 
و  بود.  مغول  امپراتوری  افراد  شایسته ترین  و  قدرتمندترین  از  یکی  و  می آمد  شمار 
تصمیمات سیاسی را در یک لحظه محوری زمانی اتخاذ می کرد که سرنوشت امپراتوری 
و  منظم جهانی  مدیریتی  یک سبک  به سمت  را  امپراتوری  و  می شد  کلی عوض  به 
پیچیده تر می کشاند. و پسران خود را به عنوان رهبر بزرگ کرد و سیاست خانواده را به 
 See: Broadbridge, Anne F. (2018), “Women and the( گونه ای اداره کرد

.)Making of the Mongol Empire”, Cambridge
بش خاتون  و آغاز آن ، اختلاف  است : زرکوب  

َ
بش خاتون: دربارۀ حکومت  ا

َ
11. زندگی ا
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شیرازی، قدرت  یافتن  او را نتیجۀ همراهی  سران  شول  و ترکمان  می داند، در حالی  که  
مرگ  از  بعد  می دانند.  مؤثر  کار  این   در  را  مغولان   نقش   شبانکاره ای ،  و  رشیدالدین  
سعد ابن زنگی در 661ق  سلجوق  شاه  سَلغری ، با دسیسۀ ترکان  خاتون  و یاری  سران  شول  
و ترکمان ، از دژ اصطخر رهایی  یافت  و حکومت  شیراز را در دست  گرفت  و از بیم  نفوذ و 
فتنه  انگیزی های  ترکان  خاتون ، نخست  وی  را به  همسری  خویش  در آورد و در پی  آن  او را 
از قتل  ترکان  خاتون  و  گاهی   با آ به  قتل  رسانید )661ق / 1262م (. هولاکوخان  مغول  
سرداران  مغولی  در شیراز، لشکری  به  قصد سرکوب  سلجوق  شاه ، روانه  آن  شهر کرد. 
سلجوق  که  یارای  برابری  نداشت ، گریخت  و پس  از 5 ماه  حکومت ، در 662ق  )وصّاف ، 
1346: 189، 7 ماه ، 661ق (، در کنار دژ سپید به  دست  مغولان  کشته  شد. پس  از کشته  
شدن  سلجوق  شاه ، در میان  سلغریان  مردی  که  شایسته  حکومت  باشد، یافته  نشد، از این  
رو تنها بازماندگان  این  خاندان  یعنی  ابش  و خواهر مهترش  سَلغم  را که  در دژ سپید محبوس  
بش  را در همان  سال  به  حکومت  رساندند )وصاف ، 1346: 183 

َ
بودند، بیرون  آوردند و ا

بش  و مُنکو تیمور )د 680ق /1281م (، پسر 
َ
و 186، 189(. در بیان  چگونگی  ازدواج  ا

هولاکو، نیز اختلاف  نظر وجود دارد )وصاف ، 1346: 197(. پیوند این  دو را پیش  از 
از  را پس   پیوند مزبور  به  حکومت  می داند، ولی  مستوفی  )ص  507(  بش  

َ
ا دستیابی  

بش خاتون، که دومین زن منگو تیمور بود، به 
َ
بش  ذکر کرده اند. »جهیزیۀ ا

َ
حکومت  یافتن  ا

موجب فرمان ایلخان غیر از یک ششم ایالت فارس سالانه هفتاد هزار دینار تعیین گردید« 
)بدرقه اوچوک، 1374: 220-218(. استقبال  مردم  شیراز از اتابک ، او را بر آن  داشت  تا 
نزدیکانش  را به  هر سویی  گسیل  دارد و از هر ولایتی  به  خواست  خویش  زمین هایی  را 
تصرف  کند و به  پشت  گرمی  دو فرزندش  از خاندان  مغول ، رفتاری مناسب با مردم  در 
پیش  گیرد. در این  زمان  با اوج  گرفتن  ستیز میان  احمد تکودار و ارغون  خان  و پیروزی  
بش  فرصت  را مناسب  دیدند و ارغون  را به  برکناری  

َ
ارغون  )جمادی الاول  683( دشمنان  ا

بش  را در 683ق  از 
َ
ا او برانگیختند. سرانجام  این  دسیسه ها در ارغون  کارگر افتاد و او 

به  تبریز فرا خواند )وصاف ، 1346: 212-211(.  حکومت  شیراز برکنار کرد و وی  را 
بش خاتون  در 685ق  درگذشت . وصاف ، مرگ  او را در پی  بیماری  و یک  سال  و چند ماه  

َ
ا

بش  می تواند 
َ
ا بر کناری  و محکومیت   این  اساس ، سال   بر  برکناریش  می داند.  از  پس  

حدود684 ه. ق  باشد. اتابک  را پس  از مرگ  به  شیوۀ مغولان  با ظرف های  سیمین  و زرین  
بش  را از تبریز 

َ
پر از باده  در چرنداب  تبریز به  خاک  سپردند )همان(. پس  از چندی  جنازۀ ا

بش  که  خود بنیان  نهاده  بود، دفن  کردند )جنید شیرازی ، 
َ
به  شیراز منتقل  ساختند و در رباط ا

بش  را مدرسه  عضدیه  که  پیش تر توسط 
َ
1328: 217(. رشیدالدین  فضل  الله ، محل  دفن  ا

ترکان  خاتون  به  نام  پسرش ، عضدالدین  محمد ساخته  شده  بود، می داند. ولی  گفتار جنید 
که  خود از اهالی  شیراز بوده  و موضوع  کتابش  مزارات  این  شهر است، به حقیقت نزدیک تر 
از  بر مدح  بسیاری   افزون   می نماید. سعدی  شاعر معروف  سدۀ هفتم هجری قمری، 
حاکمان  سلغری  همچون  سعد بن  ابی  بکر و ترکان  خاتون  دختر ایشان  یعنی  ابش  را نیز 
در یکی  از قصایدش  ستوده  است.  وصاف  در بیان  رویدادهای  پس  از مرگ  ابش  می نویسد 
که  اموالش  برطبق  وصیت  خود او، به  چهار بخش ، تقسیم  شد: یک  بخش  به  کردوچین ، 
یک  بخش  به  شاهزاده  الغانچی ، یک  بخش  به  ممالیک  و آزادشدگان  و بخشی  دیگر به  
 
ً
قطعا میان   این   از  که    )223  :1346 تعلق  گرفت  )وصاف،  تیمور  منکو  پسر  طایجو 

کردوچین  دختر وی  بوده  است.  )فصیح خوافی، 1339: ج2 / 357(.
12. بزرگداشت و تکریم زن را در اصل، ناشی از بقای نوعی سنت مادرشاهی در میان 
مغولان دانسته اند. از نشانه های مادرسالاری، بیگانه همسری است؛ نزد مغول بین قبایل 
خویشاوند از جانب پدر ازدواج صورت نمی گرفت و پسران می بایست الزاما زنان خود 
را از قبایل بیگانه انتخاب کنند. آن ها اغلب برای یافتن همسر به نواحی دوردست می رفتند 
از  آزادانه تر  به مراتب  نزد مغولان  )بیانی، 1388: 478-479(. وضع و موقعیت زن 
اعراب بوده است؛ زنان مغول - لااقل تا پایان قرن هفتم- بی حجاب بوده اند. مغول نه 
تنها وقتی که رسما نایب السلطنه و یا فرمانروا )ساقی بک( بودند، بلکه حتی در مواقع 
امور  این  تناسب شخصیتشان در  به  و  نیز دخالت می کردند  امور دولت  نیز در  دیگر 
صاحب  نفوذ می شدند. آن ها نه تنها سفرای خارجی را به حضور می پذیرفتند، بلکه در 
مراسم گوناگون،  از جمله تشریفات انتخاب خان مغول نیز شرکت می کردند. اما این 
طور به نظر می رسد که این زنان در مجامع عمومی، اجازه سخن گفتن و دادن دستور و 
پند و نصیحت را نداشتند. موقعیت ممتازی که زنان نزد مغول داشتند و در قانونگذاری 
آنان انعکاس یافته بود، در ایران نیز بی تاثیر نبوده است. نقشی که زنی چون ترکان خاتون 
در فارس به عهده گرفت و زنی حتی به اتابکی فارس رسید. اگرچه در مورد اخیر علاقۀ 
نبوده است )اشپولر، 1356: 394- قلمروشان بی تأثیر  به  فارس  پیوستن  مغولان در 
396(. توجه ویژه ایلخانان به زنان در آیین های رسمی و دولتی، آیین های سفر و حمل 
و نقل )زنان در عقب مردان حرکت نمی کردند بلکه در جلو و همراه مردان طی مسیر 
می کردند(، نشستن خاتون ها حتی در مراسم روز جمعه و احترام سلطان در هنگام ورود 
خاتون ها و همراهی او، از شگفتی هایی است که ابن بطوطه در سفرنامه خود به تفصیل 
نوشته است. نکته قابل توجه در این سفرنامه این است که ابن بطوطه به عنوان یک مرد 

عرب آشنا به سنت های مذهب تسنن، به مقایسه زن و مرد در میان مغولان و اعراب 
پرداخته و گفته مغول ها، علی رغم پذیرش اسلام، در مسایل مربوط به زنان از سنت های 

خود کوتاه نیامده اند )نک. مرینسی، 1393: 141(.
13. Goverment
14. politics
بش خاتون در کاری دخالت نکند و به حضرت ایلخان برود. این 

َ
15. ارغون فرمان داد ا

به بهای سر سید عمادالدین علوی، تمام شد؛ سیاست و تدبیر ابش خاتون  البته  امر، 
کارساز شد و »سید عمادالدین علوی« و پسر عمویش»جمال الدین سید محمد«، هر 
دو، کشته شدند. محاکمه عامل قتل این دو تن را، در تاریخ اتابکان فارس و در قلمرو 
 متاثر 

ً
اجتماعی ایران رویدادی کم نظیر دانسته اند؛ در جریان این محاکمه، که مستقیما

از یاسای مغولی بود، مقرر شد اتابک و یارانش پنجاه تومان به اولاد سید عمادالدین و 
بیست تومان به ایتام سید جمال الدین برسانند )رجبی، 1389: 131-130(.

بش خاتون، علاوه بر اینکه اتابک بود، مادر دو شاهزاده بود و به همین دلیل بسیار 
َ
16. ا

نسبت به جایگاه خود و اقتدار خود احساس برتری و خودشیفتگی داشت.
17. حکیم عزالدین ابراهیم کیشی، فیلسوف، طبیب و دانشمند گرانمایۀ قرن هفتم هجری 
تا کنون ناشناخته مانده است. او در سال های  ابعاد زندگی و شخصیت وی  است که 
آغازین قرن هفتم در کیش به دنیا آمد و برای فراگیری دانش راهی شیراز شد. مراحل 
پختگی و کمال علمی وی با روزگار اتابک ابوبکر زنگی همراه بوده است. در سال های 
پایانی حکومت ابوبکر سعد زنگی بین ابوبکر و شماری از دانشمندان از جمله عزالدین 
کیشی که اغلب از صاحبان علوم عقلی بوده اند نزاعی در می گیرد که سرانجام به اخراج 

و تبعید تنی چند از ایشان می انجامد.
18. فریدالدین احوال اصفهانی از شعرای قرن هفتم است. فرید با آنکه خراسانی است، 
ولی به سبب زمان زندگی اش در قرن هفتم و ظهور و نشو و نمایش در شیراز و اصفهان، 

سروده هایش به سبک عراقی است.
19. در شیراز نیز، مانند اغلب شهرهای مهم و بزرگ آن عصر، عناصر اصلی زندگیِ 
شهری در مجموعه ای منسجم و منظم به هم تنیده شده بود؛ در این مجموعه، کانون های 
ه ها( بر 

ّ
اقتصادی )بازار(، فرهنگی )مسجد جامع(، سیاسی )ارگ( و اجتماعی )محل

ادوار  در  استخوان بندی شهر شیراز،  بود.  یافته  استقرار  اساسِ نظمی وحدت گرایانه 
مختلف حکومتی، از منظر شکل، موقعیت و نظام استقرار و محتوای عناصر، دستخوشِ 
تغییرات شده است. رشد شهری شیراز در قرن چهارم هجری به شکلی قانونمند سامان 
یافت؛ در دورۀ آل بویه، دو خصوصیت عمده، یعنی ایجاد محور حکومتی عمود بر بازار 
به صورت مشخصه های اصلی شهر شیراز  و تفکیک حوزه های مذهبی و حکومتی، 
درآمد و در دوره های بعد نیز از آن نیز تبعیت شد )بنیادی، 1371: 59(. مرحلۀ دوم 
تحول تاریخیِ شهر، در طول سال های 543 تا 686 هجری قمری، یعنی در دورۀ اتابکان 
فارس، بوده است. در این عصر، محور حکومتی به موازات محورِ آل بویه، شکل گرفت 
و برای تثبیت، یک مرکز حکومت و باغ منظم، در کنار آن ایجاد شد. یک سوی محور 
مسجد جامع عتیق و سوی دیگر مسجد جامع نو است؛ باغ حکومتی اتابک نیز در سمت 
جنوب مسجد نو قرار دارد. باغ اتابک یکی از باغ های مهمّ این دورۀ حکومتی بوده و به 
وسیلۀ حاکمان اتابک احداث شد؛ از این باغ نو، جز باغچۀ مسجد نو، اثری برجا نیست 
ۀ سرباغ می نامند )آریان پور، 1365: 140-141(. آنچه 

ّ
ه را محل

ّ
ولی مردم شیراز آن محل

مشخص است اینکه نقش فضا و مکان در ساختار شهری و مقر حکومتی، از عناصر 
مهم و اساسیِ شیراز در ادوار مختلف بوده است.

Intermezzo .20 )میان پرده(؛ این تعبیر از ولادیمیر مینورسکی )1877- 1966م.(، 
خاورشناس و ایران شناس شهیر روس و استاد دانشگاه لندن است )کاهن، 1384: 9(.

21. سیمرغ، در کنار اسکندر، از نمادهایی است که بعد از اسلام دچار دگردیسی شده 
است: اسطوره سیمرغ بعد از اسلام نماد فرهنگ ایران می شود و در دوره مغول در مقابل 
نقش اژدها قرار می گیرد. اسکندر نیز، که به دلیل به هم زدن نظام قوم آریایی در شاهنامه 
و  منظومه ها  و  می کند  تغییر  اسطوره  دید  از  ششم  قرن  در  است،  منفور  شخصیتی 

داستآن هایی با مرکزیت وی به وجود می آید.

فهرست منابع

آریان پور، ناصر )1365(، پژوهشی در شناخت باغ های ایران و باغ های تاریخ 
شیراز، تهران: گلشن.

آژند، یعقوب )1387(، مکتب شیراز، تهران: فرهنگستان هنر.
________، )1388(، »تعامل فرهنگ های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز 

 ایرانِ بهار، ش 5، صص16-1.
ِ

)سدۀ هشتم و نهم قمری(«، مجلۀ تاریخ



رهپویۀ  دورۀ سوم، شمارۀ یک )4 پیاپی(، بهار و تابستان  661403

بِش خاتون در عرصۀ فرهنگی شیراز ▪ نفیسه ضرغامی ▪ صفحۀ 66-51
َ
نقش حاکمیت و گفتمان سیاسی ا

ابن بطوطه، ترجمه محمد علی موحد، تهران:  ابن بطوطه )1376(، سفرنامۀ 
گاه. نشر آ

ابن بلخی )1363(،  فارسنامه، به اهتمام گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، 
تهران: دنیای کتاب.

ایران )سیاست، حکومت و فرهنگ  تاریخ مغول در  اشپولر، برتولد )1356(، 
دورۀ ایلخان(، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

افسر، کرامت الله )1374(، تاریخ بافت قدیمی شیراز، تهران: قطره. 
اقبال آشتیانی، عباس )1364(، تاریخ مغول: از حملۀ چنگیز تا تشکیل دولت 

تیموری، تهران: امیرکبیر.
امامی،  محمدتقی  ترجمه  فرمانروا،  زنان   ،)1374( بحریه  )بدرقه(  اوچوک، 

تهران: کوروش.
بنیادی، ناصر، )1371(، »تحول ساختاری شهری شیراز و فضاهای شهری آن«، 

فصلنامه آبادی، ش 5، صص 63-58.
بشیریه، حسین )1388(، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نی.

بیانی، شیرین )1388(، زن در ایران عصر مغول، تهران: دانشگاه تهران. 
پاکباز، رویین )1380(، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، تهران: زرین و سیمین.

مطالعات  اسلامی«،  دولت های  در  فرمانروا  »زنان  فایزه،  )1385(،  توکلی، 
راهبردی زنان، ش 33، صص 194-162. 

ضرب  سکه های  و  مهرها  خطوط  بر  نگاهی   ،)1387( جواد،  محمد  جدی، 
شیراز(،  نگارگری  مکتب  هجری)گردهمایی  نهم  تا  هفتم  سده های  در  شیراز 

تهران: فرهنگستان هنر. 
فی  شدالأزار   ،)1328( معین الدین ابوالقاسم  جنیدشیرازی، 
چاپخانه  تهران:  محمدقزوینی،  علامه  بتصحیح  حظاالأزار عن  زوارالمزار، 

مجلس.
حسینی فسایی، میرزا حسن )1388(، فارسنامه ناصری، ج1، تصحیح منصور 

رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
خوافی، فصیح احمد بن جلال الدین محمد، )1339(، مجمل فصیح، مشهد: 

چاپ محمود فرخ.
رجبی، پرویز )1389(، سده های گمشده آشتی با تاریخ، مغول ها و ایلخانان در 

ایران، ج 6، تهران: پژواک کیوان.
زرکوب شیرازی، ابوالعباس احمد بن ابی الخیر )1350(، شیرازنامه، به کوشش 

واعظ جوادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
سقوط  تا  آغاز  از  ایران  تاریخ  روزگاران:   ،)1396( عبدالحسین  زرین کوب، 

سلطنت پهلوی، تهران: سخن.
سامی، علی، )1351(، »شیراز«، هنر و مردم، ش121، صص52-49.

سلطانی، سیدعلی اصغر )1391(، قدرت، گفتمان و زبان: ساز و کارهای جریان 
قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نی.

سوچک، پرسیلا پارسونز و دیگران )1396(، هنر و ادب ایران، ترجمۀ یعقوب 
آژند، تهران: مولی.

طباطبایی، سیّد جواد )1375(، خواجه نظام الملک، تهران: طرح نو.
فرصت شیرازی، محمد نصیر، )1377(، آثار عجم، تصحیح و تشحیه منصور 

رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
قیس رازی، شمس، )1374(، در معرفت شعر، گزیدۀ المعجم فی معاییر اشعار 

العجم، توضیح سیروس شمیسا، تهران: سخن.
کاهن، کلود، م.کبیر)1384(، بوبهیان، سلسله های تاریخ ایران، ترجمه یعقوب 

آژند، تهران: مولی.
ایرانی،  نگارگری  در  ایرانشهری  سیاسی  »اندیشۀ   ،)1389( افشار،  کشاورز، 
مطالعۀ موردی: نگاره بهرام گور و شبانی که سگش را به دار آویخته است، از 

خمسۀ نظامی«، دوفصلنامۀ هنرهای تجسمی، ش 6، صص 75-35.
گرابار، الگ )1388(، معماری و قدرت: کاخها، ارگ ها، و قلعه ها در معماری 
جهان اسلام )تاریخ و مفهوم اجتماعی آن(، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: مولی.
گیدنز، آنتونی )1387(، جامعه شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

لمبتن، آن کاترین )1392(، تداوم و تحول در تاریخ میانۀ ایران، ترجمۀ یعقوب 
آژند، تهران: نی.

تحول  سیر  ارتباطی،  چهارکهکشان  در  ایران   ،)1387( مهدی  محسنیان راد، 
تاریخ ارتباطات در ایران، از آغاز تا امروز، تهران: سروش.

مرینسی، فاطمه )1393(، ملکه های فراموش شده، ترجمۀ حسن اسدی، تهران: 
مولی.

گای  اهتمام  به  الثالثه،  المقاله  القلوب،  نزهة   ،)1362( حمدالله  مستوفی، 
لیسترانج، تهران: دنیای کتاب.

میاندوآبی، ی )1361(، حدیث بودن، تهران: امیرکبیر.
میرخواند، میرمحمد بن سید برهان الدین، )1388(، تاریخ روضة الصفا، ج 4، 

تهران: کتابفروشی مرکزی و خیام.
بحث  بر  مدخلی  پادشاهان،  سیرت  و  »سعدی   ،)1378( عباس،  میلانی، 

د«، مجله ایران شناسی، سال یازدهم، ش 41، صص 100-78.
ّ

سعدی و تجد
نامور مطلق، بهمن )1395(، بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، نظریه ها 

و کاربردها، تهران: سخن.
حسامیان،  فرخ  ترجمۀ  شهر،  و  اجتماعی  عدالت   ،)1379( دیوید  هاروی، 

محمدرضا حائری، بهروز منادی زاده، تهران: پردازش و برنامه ریزی شهری.
سلغریان،  تاریخ  جامع التواریخ،   ،)1389( فضل الله  رشیدالدین  همدانی، 

تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
تهران:  مجیدی،  فریبرز  ترجمۀ  فرهنگ،  تکامل   ،)1379( ارلسلی  وایت، 

دشتستان.

Nicola, Berno De, (2017), Women in Mongol in Iran: The Kha-
tuns1206–1335, Published: Edinburgh University Press Ltd.
Lacla, E and Mouffe, (2001), hegemony and Socialist Strategy, 
Published: Verso,London.

منابع اینترنتی
URL1: https://www.cgie.org.ir/fa/article/224463
URL 2: https://www.worldhistory.org/Huns/ google_vignette
URL 3: http://malekmuseum.org/en/artifact/3000.06.00169

COPYRIGHTS | Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted 
to the Rahpooye Hekmat-e Honar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and 
conditions of the Creative Commons Attribution Licenses. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

دوفصلنامۀ رهپویه حکمت هنر با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار )COPE( می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون 
پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.



Rahpooye Hekmat-e Honar  
(Biquarterly Journal of Wisdom and Art)
Vol. 3, No. 1 (4), Spring & Summer 202416

The Role of Governance and Political Thought of Abesh-Khatun in 
the Cultural Sphere of Shiraz

Nafiseh Zarghami1

Type of article: original research 
Receive Date: 10 - 8 - 2024, Accept Date: 26 - 8 - 2024 
DOI: 10.22034/RPH.2024.2037895.1067

Extended abstract
Political Involvement and Women’s Rule in the Ilkhanate ruling women did 
not entirely disappear from the Ilkhanate. The regions south of the Iranian 
plateau, Anatolia and the Caucasus were governed by local dynasties 
of Turkic origin (the Qutlughkhanids, the Salghurids and the Saljuqs of 
Rum) that were subject to the Mongols. In these areas, the political status 
of women followed different paths from the centre of power located in 
north-western Iran. In certain provinces, women ruled as legitimate heads 
of state in similar ways to women during the united Mongol Empire and 
Central Asia in the 1250s, but in all of them they maintained their active 
participation in the political scene. This section focuses on specific regions 
under Ilkhanid rule and the province of Fars and the rule of Abesh Khatun, a 
woman of the Salghurid dynasty connected to the Mongols that ruled south-
western Iran in the thirteenth century. 
The south-western province of Fars, continually linked to developments in 
Kerman, seems to have been influenced by the view that women might be 
openly recognised as rulers with the power to direct affairs of state in the 
region. Female rule emerged in the area in 1261, during the reign of Hülegü, 
when the Salghurid ruler S’aad II had died on his way to Shiraz to assume 
control after the death of his father Abu Bakr. These were the circumstances 
in which Turkan Khatu a wife of Sa’ad originally from Yazd, received a 
yarligh from Hulegu to rule in Fars as regent on behalf of her twelve-
year-old son Muhammad. Consequently, at this point in the history of the 
Ilkhanate the Mongol rulers had granted permission for the south of Iran 
to be ruled by both Terken Qutlugh Khatun in Kerman and Turkan Khatun 
in Fars. But, compared with her Kermani counterpart, Turkan was not as 
successful in, nor as capable of, maintaining her position as the supreme 
authority in the region. It seems that these women only played a role at a 
symbolic level, when there was no agreement over whom the male ruler 
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should be, with female rule being completely dependent on male patronage. 
It was under these circumstances that the reign of the only official queen 
of the Ilkhanate lasted a mere nine months, at the end of which, ‘towards 
the end of 739 [July 1339] it occurred to the end of this term, they reached 
the sexist conclusion that Iran is unable to be ruled by a woman bringing to 
an end the rule of the line of Hulegu, who had arrived in Iran over eighty 
years earlier. Mongol rule in Iran is marked by the absence of any woman 
being recognized as ruler in the way that women had been in the times of 
the unifiedempire or in Central Asia. Abesh Khatun gradually transformed 
these beliefs through the implementation of her father’s policies.
There is insufficient information regarding the governance of Abesh-
Khatun, the only female ruler of Fars in the 7th century AH, and what exists 
are limited references in a few historical sources. The human geography and 
the reflection of geography (Shiraz) on humans and vice versa, indicate that 
the cultural, literary, and artistic flourishing during the era of Abesh-Khatun 
should be viewed in the context of the political and social conditions of 
Shiraz in the 7th century AH. One must imagine the prominent presence 
of the young Atabeg’s governance in that political situation, even though 
this figure mostly played an intermediary role in maintaining the existing 
conditions. The aim of this article is to analyze the political discourse and 
governance of Abesh-Khatun and its reflection on culture. It seeks to answer 
the question of how, amidst the political turmoil of the time, a female ruler 
managed to nurture culture, literature, and art by relying on political power. 
She was able to, through a political strategy (political marriage) following 
her father Atabeg Abubakr’s policies, transform Shiraz into a suitable hub 
for scholars, intellectuals, and artists, nurturing those who were meant to 
flourish under her patronage. This article attempts to analyze the limited 
available information, relying on the hypothesis of political governance’s 
significant role in the cultural sphere, to demonstrate that Abesh-Khatun 
(the first official representative of the Ilkhans in Fars), like her predecessors 
(the Atabegs of Fars and the Buyid dynasty), played an effective role in 
transforming Shiraz into a center for scholars and artists. Additionally, 
one cannot overlook Abesh-Khatun’s critical role in economic prosperity, 
which is essential for supporting the arts. The continuation of traditions, 
the construction of buildings such as schools and caravanserais, and the 
preparation of grounds for other arts confirm Abesh-Khatun’s role in 
supporting the artistic community. Furthermore, Abesh-Khatun played a 
vital role in both the arts and economic prosperity necessary for supporting 
the arts, ensuring that with the continuity of the art-nurturing traditions of the 
Buyid dynasty and the Atabegs, the pre-Mongol artistic heritage, combined 
with new cultural elements, provided a suitable ground for the flourishing 
of art in subsequent periods. From this perspective, the art patrons of Herat 
can be seen as beneficiaries of these 7th-century policies in Shiraz. This 
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article employs an interdisciplinary approach, including human geography, 
political philosophy, and ethnography. It is fundamental-theoretical in aim 
and descriptive-analytical in method. The information has been gathered 
from various library sources and websites and analyzed qualitatively. 
Based on implicit inferences, the relationship between politics and social 
conditions is examined, and the grounds for the formation of various arts 
are discussed in the contexts mentioned.
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